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بازنشستگان شایسته بیشترین حمایتند!

اطلاعیه دفتر کردستان حزب حکمتیست )خط رسمی(

در حالیكــه جمهــورى اســامى ادعــا میکنــد اوضــاع آرام شــده 
ــا اعتراضــات  ــراه ب ــگام و هم اســت، اعتراضــات بازنشســتگان هم
و اعتصابــات طبقــه کارگــر از نفــت و دیگــر مراکــز کارگــری 
بــر ســر تعییــن ســقف حقــوق، رفــع  تــا پرســتاران و معلمــان 
رفاهــی  و  حقوقــی  شــرایط  از  برخــورداری  و  هــا  تبعیــض 
شایســته انســانی بــه گســتردگی ایــران و بــه شــدت ادامــه دارد. 
نبــودن  کافــی  کشــور،  سراســر  بازنشســتگان  مشــترک  مطالبــه 
و  شــاغان  حقــوق  همسان ســازی  اجــرای  عــدم  مســتمری، 
بازنشســتگان، کافــی نبــودن خدمــات بیمــه و خدمــات رفاهــی اســت.

ــار دیگــر بازنشســتگان ســنندج  روز ســه شــنبه۲۳ آبــان ۱۴۰۲ یکب
همــراه بــا دیگــر شــهرهاى مختلــف ایــران بــه خیابــان آمدنــد و ضمــن 
تجمــع در جلــو مراکــز دولتــی بــرای احقــاق حقــوق خــود علیــه 
مســئولین رژیم و دم و دســتگاه هایشــان شعار ســردادند. بازنشستگان 
در ســنندج باشــعارهاى حــق طلبانــه فریــاد مــی زدنــد: »هــم مجلــس 
هــم دولــت،دروغ میگــن بــه ملــت. مــرگ بــر دروغگــو، تــا حقمــان 
نگیریــم ازپــاى نمــي نشــینیم.  معلــم زندانــى آزاد بایــد گــردد«

بازنشســتگان بــه عنــوان بخشــی از طبقــه کارگــر کــه ســالهای 
زیــادی از عمــر خــود را در تولیــد نعمــات ایــن جهــان نابرابــر 
گذاشــته انــد حــق دارنــد کــه مابقــی عمــر خــود را در رفــاه، آســایش 
و بــدور از هــر نــوع اســترس و یــک زندگــی شایســته انســانی 
بگذارنــد.  بازنشســتگان كــه در ســایه دولــت بــورژوازی جمهــوری 
اســامی و زیــر فشــار تــورم و گرانــی کمــر خــم کــرده انــد، اکنــون 
ــى وزور  ــى حقوق ــه ب ــراض علی ــم اعت ــد و پرچ ــده ان ــدان آم ــه می ب
ــد. ــه ان ــد را در دســت گرفت ــتمگر وفاس ــراپا س ــن نظــام س ــى ای گوی

بازنشســتگان  اعتراضــات  وهمبســتگى  گــی  تنیــده  درهــم 
در  معلمــان  و  پرســتاران  کارگــر،  طبقــه  اعتراضــات  بــا 
آنهــا را  بــودن  اتحــاد، هــم درد  اعــام  سراســر کشــور ضمــن 
و  دهــد  مــی  نشــان  داری  ســرمایه  دنیــای  مصائــب  و  فقــر  در 
ارزشــمند  و  بــارز  نقطــه  سراســری  همبســتگی  و  اتحــاد  ایــن 
اعتراضــات بازنشســتگان در سراســر ایــران و کردســتان اســت.

اعتــراض طبقــه كارگــر و  بــه صحنــه  ایــران  اكنــون سراســر 
تبدیــل  انســانی  بــرای رفــاه و آزادی و زندگــی  اقشــار محــروم 
شــده اســت. بازنشســتگان در ایــن دوره بخشــی مهــم و متحــد از 
اعتراضــات حــق طلبانــه مــردم آزادیخــواه و محرومیــن جامعــه 
آن  بــودن  سراســری  صــف،  ایــن  اتحــاد  انــد.  داده  تشــكیل  را 
مــردم  عمومــی  ســمپاتی  نمیتوانــد  آنهــا  حــق  بــر  مطالبــات  و 
انســان دوســت را بــه خــود جلــب نكنــد. اكنــون و در ایــن دوره 

آزادی، برابری، حکومت کارگری

صفحه ٦

صفحه 7

تهدیدات پ ک ک علیه 
مردم کردستان و چند 

سوال
)کردستان متعلق به مردم 

است و جای قلدری و اخاذی نیست!(
آسو سهامی

اخیرا )ی ر ك( شاخه های نظامی پ ک ک بیانیه ای 
خطاب به مردم كردستان ایران، در ۵ نوامبر ۲۰۲۳

درسایت فرات نیوز متعلق به این جریان، منتشر كرده 
است. پ ك ك در این بیانیه خود را صاحب کردستان 

ایران معرفی کرده و با سفسطه ای تحت عنوان« دفاع از 
طبیعت و مقابله با شكار حیوانات و...« مردم کردستان را 

تهدید واعام کرده که مردم حق آمد و رفت به »نواحی 
کوهستانی زاگرس به طور کلی و به ویژه در کبیر کوه، 

مانشت، پراو، آژوان، دالاهو، شاهو، کوسالان، قلبَرَد، 
شانشین و منطقه چلچمه، کوه های موکریان تا دالانپر، تا 
کوهستان های اورین«،  كه محل »اخفای نیروهای آنها« 

است، را  ندارند و این مناطق را به عنوان مناطق محرمه 
اعام کرده است!!! در بخشی از این بیانیه آمده است:

»همانطور که مردم ما آگاهند روژهات کوردستان و 
ایران در مرحله جنگ جهانی سوم تحت سیطره سیاست 

قحطی و سرکوب می خواهند اراده جامعه را بشکنند و 
آنها را سرکوب کنند. به همین مناسبت، در چهارچوب 

سیاست مزدورسازی و تبدیل به جاسوس نمودن تعدادی 
از ضعیف ترین افراد جامعه، سعی در طولانی نمودن 

عمر حکومت خود را دارند. لذا به بهانه های مختلف )از 
قبیل شکار، گردشگری، کوهنوردی و...( در مناطقی که 
یگان های گریاهای آزادی بخش روژهات کوردستان در 
حال فعالیت هستند، اقدام به افشای محل و تعقیب و ضربه 

زدن به آن ها می کنند.«

صفحه ٢

صفحه ٤

تصویرعینی تحولات اخیردرکردستان
"چهره جدید کردستان"

مظفر محمدی- آبان ۱۴۰۲- نوامبر۲۰۲3

من به گذشته تاریخی کردستان بر نمیگردم. از همین جنبش اخیر شهریور ۱۴۰۱ تا امروز که یک سال و نیم 
میگذرد به چهره و موقعیت جدید کردستان می پردازم. موضوعات اصلی این بحث عبارتند از:

- نقش کردستان در جنبش و نقاط عطف آن
- موقعیت ناسیونالیسم کرد در این جنبش

- موقعیت چپ در جنبش
- عرصه های فعالیت کمونیستی و آزادیخواهانه در کردستان

کوره پزخانه ها و بردگی عریان
قادر محمودپور

در بخش اول این گزارش به وضعیت کار و فعالیت کارگران کوره پزخانه ها پرداختیم و به شرایط سخت و طاقت
فرسای کار در این مجتمع ها اشاره ای داشتیم، در قسمت پایانی آن به نقش کومه له کمونیست دهه شصت و ارتباط

فعالین کارگری با کومه له از طریق رادیوی صدای انقاب ایران ) رادیو کومه له (، نشاط و روحیه گرفتن ازانتشار
کار و فعالیت این فعالین کارگری کوره پزخانه ها از رادیوی صدایی انقاب ایران ) رادیو کو مه له و حزب کمونیست ایران( و همچنین بکار 

گرفتن رهنمودهای رادیو کومه له روشنگری خواهیم کرد.

در آستانه ۲۵ نوامبر روز جهانی "مبارزه با خشونت علیه زنان"
آسو سهامی

"تغییر یک دوره  تاریخی را همواره می توان با میزان پیشرفت زنان به سمت آزادی تعیین کرد، چراکه در این جا، در رابطه  بین زن و مرد، 
رابطه  بین قوی و ضعیف، پیروزی سرشت انسانی بر ستم گری مشهود تر از هر جای دیگر است. درجه ی رهایی زنان، معیاری طبیعی برای 

رهایی همگانی است.")کارل مارکس، خانواده مقدس(
۲۵ نوامبر برابر با ۵ آذر روز جهانی »مبارزه با خشونت علیه زنان« است، در روز ۲۵ نوامبر سال  ۱۹۶۰ سه خواهر اهل جمهوری 

دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت حکومت بورژوازی«رافائل ترخیو« در دومینیکن 
به قتل رسیدند. جنبش چهاردهم ژوئن که خواهران میرابل در آن عضو بودند، هدفش افشاگری درباره جنایت رژیم دومینیکن و تاش  برای 

قیامی سراسری بود.
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ــق  ــرد. ح ــا را ك ــت ه ــیعترین حمای ــا وس ــات آنه ــراض و مطالب ــت از اعت ــروری اس ض
ــد از ســالها كار و زحمــت حــق هــر انســانی  ــه بع داشــتن زندگــی شایســته انســانی و مرف
ــه  ــش از جمل ــار زحمتك ــر و اقش ــه كارگ ــارزات طبق ــت مب ــروری اس ــاوه ض ــت. بع اس
ــراه  ــر هم ــی از همدیگ ــت عمل ــا حمای ــت ب ــروری اس ــود، ض ــه ش ــك كاس ــتگان ی بازنشس
ــی  ــر ضــرورت جــذب و همراه ــارزه عــاوه ب ــن مب ــروزی بازنشســتگان در ای شــود. پی
كــردن همــه بازنشســتگان و وســعت بخشــیدن و قدرتمنــد كــردن ایــن نیــرو اســت، همزمــان 
در گــرو حمایــت عملــی كل ایــن صــف از كارگــر و بازنشســته، از معلــم و پرســتار 
ــران  ــتگان كمونیســت، كارگ ــم كار بازنشس ــه مه ــن وظیف ــران اســت. ای ــه وســعت ای و.. ب
كمونیســت، زنــان، پرســتاران، معلمیــن و... دیگــر كمونیســتهای بانفــوذ و هوشــیار اســت.
دفتــر کردســتان حــزب حکمتیســت )خــط رســمی ( خــود را هــم صــدا و در کنــار 
ــتان را  ــواه در كردس ــارز وآزادیخ ــردم مب ــا م ــد. م ــی دان ــران م ــر ای ــتگان سراس بازنشس
بــرای حمایــت عملــی از تجمعــات، اعتراضــات و مطالبــات بازنشســتگان فــرا میخوانیــم. 
امــروز وقــت آن اســت کــه صفــوف کارگــر، بازنشســتگان، پرســتاران و معلمــان را حــول 
خواســته هــای انســانی تامیــن و متحدتــر بــه میــدان آورد. بــی شــک تنهــا در چنیــن موقعیتــی 
اســت کــه اقشــار پاییــن جامعــه میتوانــد در مبــارزات پیــش رو بــه پیــروزی برســند. 

زنده وپيروز باد مبارزات بازنشستگان
متحدتر باد مبارزات طبقه کارگر، معلمان، پرستاران و بازنشستگان

دفتر کردستان حزب حکمتیست )خط رسمی(
۲۸ آبان ۱۴۰۲

۱۹ نوامبر ۲۰۲۳

٢

دنیا بدون فراخوان 
سوسیالیسم

بدون امید سوسیالیسم 
بدون 

»خطر«سوسیالیسم، 
به چه منجلابی تبدیل 

خواهد شد.
منصور حکمت

- فعالیــن و جوانــان محــات از الگوهــای همدیگــر اســتفاده کردنــد. ایــن تــاش هــا و 
فعالیــت هــا باعــث شــد کــه جوانــان و معترضیــن تلفــات کــم تــری متحمــل شــوند. 
عــاوه بــر محــات، دانشــگاه هــا و مــدارس هــم کانــون هــای اعتــراض بودنــد. دانشــجویان 
ــی  ــع و راه پیمای ــگاه تجم ــط دانش ــر روزه در محی ــادی ه ــدت زی ــنندج م ــگاه آزاد س دانش
ــی کلاس  ــگام تعطیل ــم بهن ــدارس و ه ــم در م ــوزان ه ــش آم ــد. دان ــی کردن ــراض م و اعت
هــا چــه در حیــاط مدرســه و چــه بهنــگام برگشــتن بــه خانــه، مقنعــه هــا را از ســر 
برداشــته و دســتجمعی راه پیمایــی کردنــد و شــعار زن، زندگــی، آزادی ســر دادنــد. 
هــای  انجمــن  ازجملــه  کارگــران  و  بازنشســتگان  فرهنگیــان،  هــای  تشــکل 
اعتراضــی  بیانیــه  انتشــار  بجــز  ســاختمان  و  فصلــی  کارگــران  کارگــری 
نکردنــد.   جــدی  دخالــت  انقلابــی  جنبــش  و  خیــزش  جریــان  در  عمــا 
ــی تحرکــی از خــود نشــان  ــش انقلاب نهادهــای فرهنگــی ســنت ناسیونالیســم کــرد، در جنب
افــرادی ثروتمنــد و نهادهــای خیریــه بویــژه در شــهرهای جنــوب  ندادنــد.از جانــب 
ــده شــد.  ــرا دی ــواده هــای کشــته شــدگان و فق ــه خان ــی ب ــی معین کردســتان کمــک هــای مال

۴- نقش اسلحه
در اعتراضــات خیابانــی مــردم در شــهرهای کردســتان بجــز مــواردی نادر و خودســر، پای 
اســلحه بــه میــان نیامــد. ایــن در شــرایطی اســت کــه مــردم کردســتان بــه ســاح دسترســی 
دارنــد. امــا در تظاهــرات هــا و راه پیمایــی هــای بــزرگ بــه درســت از ســاح اســتفاده نشــد. 

هــا: ناسیونالیســت  فعالیــت  و  وجــود  ابــراز  ســنتی  هــای  عرصــه   -۵
چهــره  از  عبارتنــد  کــرد  ناسیونالیســم  فعالیــت  ی  معرفــه  و  ســنتی  هــای  عرصــه 
نظامــی و مســلحانه در اردوگاه هــا، شــهید پــروری و خــوردن از ســفره ی مبــارزه 
محیــط  هــای  دخالــت  کوردایتــی،  فرهنگــی  هــای  فعالیــت  و  نهادهــا  مســلحانه، 
هــا...  شــهرک  یــا  شــهر  بعضــی  در  ای  خیریــه  کارهــای  و  ســمبلیک  زیســتی 
عــاوه بــر ایــن هــا ناسیونالیســم کــرد در دیگــر عرصــه هــای جنبــش انقلابــی و طبقاتــی 
انــد مثــل: نــداده  ایــن دوره علاقــه ای از خــود نشــان  چــه در گذشــته و بویــژه در 
ــم  ــن دوره ه ــژاک در ای ــود، پ ــی ب ــش انقلاب ــه شــعار جنب ــش ســرنگونی ک ــورد جنب  در م
صراحتــا گفــت کــه هدفــش ســرنگونی نیســت. در حــزب دمکــرات هــم ایــن گرایــش یعنــی 
ــری  ــای رهب ــزی از اعض ــد عزی ــاح خال ــامی را جن ــوری اس ــا جمه ــره ب ــدارا و مذاک م
حــزب دمکــرات نمایندگــی مــی کند.احــزاب جنبــش کوردایتــی ســنخیتی بــا جنبــش 
آزادی و برابــری زن، نداشــته و ندارنــد. احــزاب ناسیونالیســت کــرد بــا جنبــش ضــد 
مذهــب و تنفــر تــوده ای از دیــن و مذهــب و خرافــات، صراحتــا مخالفنــد و خواســتار 
ــت  ــزاری در خدم ــوان اب ــات بعن ــب و خراف ــظ مذه ــرای حف ــتان ب ــای کردس ــاد ملاه اتح
اقتصــادی  مبــارزه  بــا  کوردایتــی  جنبــش  احــزاب  هســتند.  خــود  ارتجاعــی  جنبــش 
طبقــه کارگــر و جنبــش گرســنگان بــرای تامیــن معیشــت و رفــاه بکلــی بیگانــه انــد.  

۶- اتفاق دیگری که در این مدت افتاد تعرض رژیم به احزاب اپوزیسیون کورد در 
کردستان عراق است.

جمهــوری اســامی  بــا دولــت مرکــزی بغــداد و دولــت اقلیــم کردســتان بــرای خلــع 
ــق ارتجاعــی رســیدند.  ــک تواف ــه ی ــل اردوگاه هــای احــزاب اپوزیســیون ب ســاح و تعطی
ــای احــزاب  ــال نیروه ــه انتق ــل در محــل ب ــی ســازمان مل ــت نمایندگ ــا دخال ــه ب ــن برنام ای
اپوزیســیون بــه منطقــه ســوران در ۶۰ کیلومتــری اربیــل انجامیــده اســت. مســاله ای 
ــد  ــت از اردوگاه جدی ــت و امنی ــل حفاظ ــازمان مل ــت و س ــان اس ــون در جری ــم اکن ــه ه ک
ایــن احــزاب و تامیــن زندگــی ســاکنانش را برعهــده گرفتــه اســت. در ایــن رابطــه جنــاح 
طالبانــی دولــت اقلیــم در خدمــت سیاســت ضــد انســانی جمهــوری اســامی علیــه احــزاب 
ــینی  ــه اردوگاه نش ــا ک ــاوه از آنج ــرده اســت. بع ــازی ک ــده ای را ب ــش عم ــیون نق اپوزیس
ــوان نقطــه قــدرت احــزاب اپوزیســیون مســتقر در کردســتان  و حفــظ چهــره مســلحانه بعن
ــرای جمهــوری اســامی  ــر ب ــن تصوی ــن ای ــار رفت ــل معرفــس شــده اســت، کن عــراق تبدی
ــت  ــداف و سیاس ــردم کردســتان اه ــر م ــا از نظ ــود. ام ــی ش ــوب م ــروزی محس ــک پی ی
هــای احــزاب اپوزیســیون چــپ و راســت یــک محــک واقعــی اســت، نــه میــزان اســلحه. 
تــوده هــای کارگــر و زحمتکــش دریافتــه انــد کــه کار جمهــوری اســامی را یــک جنبــش 
ــوده  ــه اســلحه باشــد ت ــاز ب ــی نی ــن مــی ســازد و زمان ــی از پایی ــوده ای و میلیون ــی ت انقلاب

تصویر عینی تحولات اخیر در کردستان 
مظفر محمدی 

• جنبش انقلابی ۱۴۰۱ از کردستان اوج گرفت
بــود. ســازمانیافته  و  ای  تــوده  خیزشــی  آغــاز  از  کردســتان  در  مــردم  اعتراضــات 
ــری  ــزار نف ــا ه ــا خیزشــی ده ه ــم مهس ــپاری و چهل ــای خاکس ــم ه ــقز در مراس - شــهر س
را  شــکل داد. تحــرک و تجمــع بــزرگ ده هــا هــزار نفــری مــردم شــهر ســقز در دوفقــره 
ــود.  ــی و اعتراضــات سراســری ب ــر فضــای انقلاب ــا تحــت تاثی ــم مهس ــپاری و چهل خاکس
کشــته  چهلــم  در  ســنندج  ای  تــوده  تظاهــرات  تریــن  بــزرگ   -
کردنــد. شــرکت  نفــر  هــزار  ده  بــر  بالــغ  کــه  بــود  شــهر  شــدگان 
- مردم جوانرود پلیس و نیروهای امنیتی را از شهر بیرون کردند و ۲۴ ساعت شهر آزاد بود. 
ــتند  ــم داش ــا رژی ــا نیروه ــختی ب ــا س ــری ه ــرر، درگی ــرات مک ــاد در تظاه ــردم مهاب -- م
کــه بــه برقــراری حکومــت نظامــی و اعــزام جوخــه هــای مســلح در خیابــان هــا انجامیــد. 
- دانشــجویان دانشــگاه آزاد کردســتان تجمــع و تظاهــرات پشــت ســر همــی برگــزار کردنــد. 
ایــن اتفــاق رکــود طولانــی مــدت اعتــراض دانشــجویی در ایــن دانشــگاه را شکســت. 
ســازمانیافته  و  ای  تــوده  خیزشــی  آغــاز  از  کردســتان  در  مــردم  اعتراضــات 
پیمایــی  راه  و  میتینــگ  کردســتان  کوچــک   و  بــزرگ  شــهرهای  ی  همــه  در  بــود. 
شــد.  برگــزار  عمومــی  واعتصــاب  ای  تــوده  بــزرگ  اعتراضــات  و  تجمــع  و 

این شرایط انقلابی چهره کردستان را به کلی تغییر داد. کردستان به چشم و چراغ ایران 
تبدیل شد. 

۲- نقطــه عطــف دیگــر جنبــش در کردســتان عبــور از مرزهــای قومــی و ملــی و زبانــی 
ومذهــب و ســنی گــری بــود. کردســتان آگاهانــه خــودش را جزئــی از یــک جنبــش قدرتمنــد 
سراســری تعریــف کــرد. در ایــن تحــول تاریخی سیاســت و تلاش های احزاب ناسیونالیســت 
ــا بــی اعتنایــی مــردم کردســتان روبــرو شــد. ایــن تحــول تاریخــی احــزاب جنبــش  کــرد ب
ــد.  ــه روی کن ــری دنبال ــزش سراس ــتان و خی ــردم کردس ــرد از م ــور ک ــی را مجب کوردایت
ــی  ــی، مل ــم ایران ــز ناسیونالیس ــهریور ۱۴۰۱ ، بج ــزش ش ــه در خی ــت ک ــت اس ــن درس ای
ــرای  ــوع ب ــن موض ــا ای ــرد.  ام ــود نک ــراز وج ــر اب ــای دیگ ــت ه ــان ملی ــی  در می گرای
مــردم کردســتان معنــای دیگــری هــم دارد. و آن ایــن اســت کــه در کردســتان جنبــش 
کردایتــی ســنت و تاریــخ و احــزاب سیاســی حــی و حاضــر خــود را دارد و هیچکــدام از 
ــخ  ــن تاری ــتان چنی ــوچ و بخشــهایی از خوزس ــل آذری، بل ــران مث ــای دیگــر ای ــت" ه "ملی
ــی  ــی توانســت محرک ــرد م ــم ک ــش ناسیونالیس ــژه ی جنب ــت وی ــد. موقعی ــی ندارن و موقعیت
و فشــاری بــرای برانگیختــن احساســات ملــی و قومــی باشــد. تــاش هایــی هــم شــد 
ــرا  ــید.« »چ ــن بکش ــه را پایی ــد«. »فتیل ــو بیفت ــد جل ــتان نبای ــد، »کردس ــه گفتن ــن ک ــل ای مث
ــد.«  ــعار میدهن ــا ش ــن ه ــران در بالک ــه در ته ــم، در حالیک ــتری بدهی ــات بیش ــد تلف ــا بای م
و... امــا رادیکالیســم جنبــش و شــعار و منفعــت مشــترک ایــن فشــار را بــه حاشــیه رانــد.   

3- محلات، دانشگاه ها و مدارس
شــهر  ای  تــوده  هــای  تظاهــرات  از  پــس  و  شــهریور  خیــزش  ی  ادامــه  در 
محــات  ایــران،  دیگــر  شــهرهای  مثــل  هــم  کردســتان  در  هــا،  شــهرک  و 
شــدند.  تبدیــل  مبــارزه  اصلــی  هــای  کانــون  بــه  مــدارس  و  هــا  دانشــگاه  و 
- هســته هــای اولیــه بــرای ســازماندهی و بســیج و هدایــت جوانــان محــات بوجــود آمدنــد.

- جوانان محلات مختلف برای اعتراضات هماهنگ و شعارهای مشترک ارتباطات 
هماهنگی را با هم سازمان دادند. برای حفظ امنیت جوانان انقلابی معترض امکانات لازم 

را فراهم کردند. 
- برای مداوای انقلابیون زخمی، دارو و امکانات بهداشتی و پزشک و پرستار حامی در 

محلات تامین شدند. 
- تراکت و فراخوان وشعار های معینی منتشر و در ابعاد وسیع پخش شدند. 

- بــرای حفــظ امنیــت جوانان انقلابی معترض امکانات لازم را فراهم و تاکتیک های معینی 
را بخدمــت گرفتنــد. از جملــه،‌ همزمانــی شــروع اعتراضــات محــات، آتــش زدن لاســتیک 
در خیابــان هــا بــرای مانــع شــدن و کند کــردن حرکت اتومبیــل و موتورســیکلت های نیروی 
ســرکوب، بــاز گذاشــتن درب خانــه هــای مــردم بــه روی انقلابیــون بهنگام عقب نشــینی و...
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هــای مــردم خــود نهایتــا در یــک قیــام مســلحانه بــه عمــر ننگیــن جمهــوری اســامی 
خاتمــه مــی دهنــد. ایــن تصویــر واقعــی و عینــی تحــولات ایــن دوره در کردســتان اســت.

در یــک کلام، در بعــد سراســری تــوازن قــوا بــه نفــع مــردم و بــه ضــرر نظــام تغییــر کــرده 
اســت. در کردســتان هــم بطــور مشــخص تحول مهمی در تــوازن قوای بین مــردم و رژیم از 
طرفــی و مــردم و ناسیونالیســم کــرد از طرف دیگر تغییر کرده اســت. ناسیونالیســم و جنیش 
کوردایتی  نه در متن و همســو با خیزش مردم بلکه به درجه زیادی در حاشــیه مانده اســت. 

۷- نقش شخصیت ها و رهبران عملی 
جنبــش هــای سیاســی معمــولا بــا شــخصیت هــا و رهبرانشــان شــناخته میشــوند. شــخصیت 
هــا و رهبرانــی کــه در کــوران جنبــش هــای اعتراضــی و انقلابــی عــروج مــی کننــد. امروز 
جنبــش کارگــری، جنبــش زنــان، کانــون هــای فرهنگیــان و بازنشســتگان و جنبــش جوانــان 
ــد.  ــی پرورانن ــده و م ــود پروران ــود را در درون خ ــای خ ــخصیت ه ــی و ش ــران عمل رهب
شــخصيت داشــتن، چهره هاى واقعى داشــتن، رهبران و فعالين شــناخته شــده داشــتن، روش 
معمــول و واقعــى زندگــى احــزاب سياســى اى اســت کــه ميخواهنــد قدرتمنــد شــوند. فــرد در 
مبــارزه سياســى مهــم اســت. فــرد آن پديــده اى اســت کــه بــه اتحاديه هــا، احــزاب سياســى و 
جنبشــها چهــره ميدهــد، بــراى تــوده وســيع مــردم ملموسشــان ميکنــد و آنهــا را در دســترس 
مــردم قــرار ميدهــد. امــروز در مقایســه بــا ســنت هــای تاریخــی قومــی و مذهبــی، شــخصیت 
ــران و  ــوف کارگ ــب در صف ــری طل ــران چــپ؛ کمونیســت و آزادیخــواه و براب ــا و رهب ه
زحمتکشــان و زنــان و جوانــان و روشــنفکران انقلابــی بــه میــدان آمــده انــد. جنبــش انقلابــی 
ــد اســت.  ــن رون ــون محصــول ای ــا کن ــی از شــهریور ت ــر مذهب ــکال، غیرقومــی و غی رادی

۸- عرصه های اصلی فعالیت کمونیستی و آزادیخواهانه در کردستان

• عرصه کارگری
انــد.  شــده  تداعــی  کمونیســم  بــا  کردســتان  در  کارگــران  اخیــر  دهــه  چنــد  در 
تــا   ۵۷ بهمــن  قیــام  از  کارگــران  وســیع  تــوده  بلکــه   پیشــرو  کارگــران  تنهــا  نــه 
فعالیــن چــپ و غیــر  اکثــر  تــا  باعــث شــده  ایــن  آگاهنــد. و  ایــن مســاله  بــه  کنــون 
کننــد.  تعریــف  کارگــران  بــه  منتســب  و  کارگــری  فعــال  را  خــود  هــم  کارگــر 
ــزاب و  ــری اح ــای غیرکارگ ــه ای و روش ه ــای فرق ــیوه ه ــفانه  ش ــن متاس ــود ای ــا وج ب
جریانــات و کســانی کــه در داخــل خــود را فعالیــن کارگــری و یــا منتســب بــه کارگــران مــی 
داننــد، باعــث شــده تــا گــروه و افــرادی فرصــت طلــب و حتــی ضــد کارگــر در راس بــزرگ 
ــن  ــد. ای ــرار گیرن ــتان ق ــاختمان در کردس ــی و س ــران فصل ــری کارگ ــکل کارگ ــن تش تری
وضعیــت غیــر قابــل قبــول، نتیجــه اش ایــن شــده کــه بــرای مثــال در راس ســندیکا "انجمــن 
صنفــی" کارگــران ســاختمان بــا چنــد ده هــزار کارگــر فصلــی و ســاختمان ســنندج و ناحیــه، 
کســی قــرار گرفتــه اســت کــه نــه تنهــا کارگــر نیســت و نــه تنهــا هیــچ ربطــی بــه منفعــت 
کارگــر نــدارد بلکــه فــردی مذهبــی و مرتجــع اســت. او یــک دســتگاه بوروکراتیــک فاســد 
تشــکیل داده اســت و حــق عضویــت کارگــران را صــرف اســتقرار یــک مقــر شــبه اربابــی 
کــرده و کارگــران بــرای گرفتــن کارت بیمــه اجتماعــی و یــا تمدیــد آن کــه تــازه امــر اداره 
کار اســت، بایــد در مقابــل دفتــر ریاســت ایــن خودشــیفته ی ضــد کارگــر دســت بــه ســینه 
بایســتند، تحقیــر شــوند و اغلــب جــواب ســربالا بشــنوند. ایــن در حالــی اســت کــه در ســنت 
ــه ی کارگــران، محــل برگــزاری جلســات  ــر ســندیکا خان ســندیکای واقعــی کارگــری، مق
ــی  ــوق کارگــران اســت. انجمــن هــای صنف ــه و اساســا پات ــر کــردن کتابخان آموزشــی، دای
کارگــران فصلــی و ســاختمان در شــهرهای دیگــر کردســتان وضعیتــی بهتــر از ایــن ندارند.  
ایــن شــرایط بــرای کارگــران بــا آن تاریخچــه ی درخشــان و ســتاره هــای جنبــش کارگــری 
مثــل جمــال چراغویســی یــک تناقــض بــزرگ اســت. پاســخ ایــن وضعیــت نامناســب 
برعهــده کارگــران پیشــرو و کمونیســت هــای صفــوف کارگــران در کردســتان اســت. 
ــی  ــخصیت های ــا و ش ــروه ه ــه گ ــت ک ــن اس ــت ای ــن وضعی ــت از ای ــرون رف ــک راه ب ی
کــه در درون کارگــران و در جامعــه خــود را کمونیســت و طرفــدار منافــع کارگــر 
ــل و  ــه و محف ــه و کمیت ــام اتحادی ــه ن ــن درآوردی ب ــی م ــکیل نهادهای ــای تش ــد بج ــی دانن م
غیــره، بیــرون از کارگــران، اولا تــاش کننــد کارگــران فصلــی و ســاختمان کــه اکثریــت 
کارگــران کردســتان را تشــکیل مــی دهــد، از ســیطره ی روســای ضــد کارگــری موجــود 

ــن بخــش بــزرگ کارگــری دریــک مجمــع عمومــی واقعــی  ــد. کارگــران پیشــرو ای رهــا کنن
ــی و  ــری واقع ــد و رهب ــی کنن ــای کاذب را خال ــره و روس ــات مدی ــای هی ــر پ ــری، زی کارگ
رادیــکال و نمایندگــی واقعــی حقــوق و حفــظ حرمــت تــوده ی کارگــران ایــن بخــش را 
ــد در  ــکل و متح ــران متش ــیع کارگ ــوده ی وس ــه ت ــیوه ای ک ــه ش ــد. ب ــود بگیرن ــت خ در دس
ــاه خــود را در دســت داشــته باشــند. مجامــع عمومــی منظــم سرنوشــت کار و دســتمزد و رف

ایــن اتفاقــی اســت کــه بایــد در میــان بخــش هــای دیگــر کارگــری در کارخانــه هــای بــزرگ 
لاســتیک ســازی هــا، شــهرک هــای صنعتــی، کارگــران بخــش خدمــات شــهری و شــهرداری 
هــا، خبــازی هــا، معــادن و پتروشــیمی ... در کردســتان بیفتــد. بــرای چنیــن تحولــی رهبــران 
عملــی و کمونیســت هــای صفــوف کارگــران بایــد خــود بــدوا متحــد شــده و کارگــران را در  
جنبــش مجامــع عمومــی کارگــری  ســازمان داده و متحــد نگــه دارنــد. تصــور کنیــد، اگــر در 
خیــزش و جنبــش انقلابــی یــک ســال و نیمــه ی مــردم کردســتان تــا بــه امــروز، حتــی تنهــا ایــن 
ــره در کردســتان در مجامــع عمومــی  ــد ده هــزار نف ــی و ســاختمان چن بخــش کارگــری فصل
منظــم و ســندیکای مســتقل و کارگــری متحــد مــی بودنــد و ســکان تشــکیلات خــود را دردســت 
داشــتند، بــدون شــک اتفــاق دیگــری مــی افتــاد. تــوازن قــوا بیشــتر و بیشــتر بــه نفع کارگــران و 
زحمتکشــان و جنبــش انقلابــی علیــه جمهوری اســامی وبرای معیشــت و رفاه تغییــر می کرد.

• عرصه زنان
ایــن عرصــه بطــور واقعــی و عینــی و تجــارب تــا کنونــی هــم، هیــج ربــط و تعلقــی بــه جنبــش 
ناسیونالیســم کــرد نداشــته و نــدارد. عرصــه ی زنــان کــه نیمــی از جمعیــت کردســتان اســت، 
ــه جمهــوری اســامی و چــه در  ــارزه مســلحانه علی ــی در یــک دهــه مب ــا شــرکت عمل چــه ب
خیــزش شــهریور۱۴۰۱ نشــان داده اســت کــه دارای ظرفیــت عظیــم اجتماعــی و ابــراز وجــود 
رادیــکال و قدرتمنــد و علیــه هــر گونــه ارتجــاع قومــی، مذهبــی و علیــه کلیــت نظــام جمهــوری 
اســامی اســت. قــدرت زنــان و دختــران جــوان در ایــن جنبــش در کردســتان همچنــان سراســر 
ایــران، بــرای دوســت و دشــمن روشــن و مرزهــا را در نوردیــده و در افــکار عمومــی بیــن 
المللــی شــناخته شــده و مــورد احتــرام اســت. زنــان و دختــران انقلابــی ایــن دوره چــه آن بخــش 
کــه جــان باختنــد و یــا در زنــدان ها اســیر شــده  انــد، رهبران عملــی و واقعی جنبــش آزادی زن 
هســتند. هــم اکنــون زنــان و دختــران جــوان بعنــوان بخــش بســیار عظیــم جامعــه در محــات، 
دانشــگاه هــا، مــدارس و زنــان کارگــر و سرپرســت خانــواده هــا، نیــروی عظیــم ایــن جنبــش 
هســتند.  ایــن شــرایط ارزشــمند دســت زنــان سوسیالیســت و آزادیخــواه و برابــری طلــب را 
مــی بوســد. زنــان و دختــران جوانــی کــه در محافــل و شــبکه هــای خــود ســازمان مــی یابنــد و 
بــرای تعــرض بیشــتر بــه جمهــوری اســامی در تــوازن قــوای معین و شــرایط انقلابــی تدارک 
مــی بیننــد. انقــاب آتــی ایــران بــدون شــک مهــر زنــان انقلابــی را بــر خــود خواهــد داشــت. 

• محلات
مــا مــدت هــا اســت و قبــل از ایــن جنبــش، کنتــرل محــات را بــه معنــای ایجــاد فضایــی انســانی 
و آزادیخواهانــه و برابــری طلبانــه و کوتــاه کــردن دســت ارتجــاع تحــت هــر نامــی و پاکیــزه 
ــی  ــوری اســامی در دســترس م ــدات جمه ــات و از تهدی ــه از ســموم خراف نگــه داشــتن محل
ــارزی  ــان مب ــا در محــات شــهرهای کردســتان جوان ــا کرون ــارزه ب ــان مب ــتیم. در جری دانس
ــاد  ــون در ابع ــا کن ــهریور ۱۴۰۱ ت ــزش ش ــتافتند. در خی ــردم ش ــک م ــه کم ــدند و ب ــیج ش بس
گســترده تــری شــاهد بســیج و ســازمانیابی جوانــان و زحمتکشــان محــات شــهرها در سراســر 
ایــران و در کردســتان بودیــم. بــه گونــه ای مــی تــوان گفــت، جوانــان انقلابــی دختــر و پســر 
محــات را  فتــح  کردنــد. شــاید نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه جوانــان پســر و دختــر شــهرهای 
کردســتان  اساســا یــا خــود کارگــر یــا فرزندان خانــواده های کارگــری، تحصیلکــرده ی بیکار، 
کولبــران، دستفروشــان،  دانشــجویان، دانــش آمــوزان و نوجوانــان "کــودکان کار و خیابــان" 
انــد. بــه ایــن معنــی همسرنوشــت انــد و منافــع مشــترک دارنــد. در نتیجــه اتحــاد، همبســتگی 
و مبــارزه ی مشــترک مــردم محــات کاری دشــوار نیســت و چــه بســا بســیار همــوار اســت.
ایــن تجــارب همچنیــن نشــان داده اســت کــه کارگــران و زحمتکشــان و حقــوق بگیــران 
ــات  ــود، مح ــل کار خ ــای مح ــکل ه ــا تش ــغل و ب ــات کار و ش ــارزه در مح ــر مب ــاوه ب ع
زندگــی هــم یکــی دیگــر از کانــون هــای مبــارزات تــوده ای اســت. تجــارب مبــارزات محلــه 
ای، کنتــرل،  فتــح محــات... تجاربــی زنــده، بســیار آموزنــده و بــا ارزش و فرامــوش 

ــر  ــر ب ــم س ــاز ه ــاز و ب ــارب ب ــن تج ــدی ای ــر برآم ــت در ه ــکی نیس ــت. ش ــدنی اس نش
ــد.  ــی یابن ــا م ــوند و ارتق ــی ش ــر م ــد ت ــر و قدرتمن ــر و آگاه ت ــه ت ــا تجرب ــد و ب ــی آورن م

جنبــش انقلابــی مــا در محــات بعنــوان یــک کانــون مبــارزه قــدم گذاشــته اســت. 
ــا  ــد. م ــود دارن ــون وج ــم اکن ــات ه ــان مح ــش جوان ــده ی جنب ــری کنن ــای رهب ــته ه هس
بایــد ایــن ســنت و اشــکال مبارزاتــی را حفــظ کنیــم. بــه ایــن معنــی مــا بایــد هســته 
ــد  ــم و متح ــا ه ــرایطی ب ــر ش ــاکان در ه ــان را کم ــای جوان ــبکه ه ــا و ش ــع ه ــا و جم ه
نگــه داریــم. ایــن هســته هــا و شــبکه هــا در واقــع نطفــه ســازمان جوانــان انقلابــی 
ــوده ای  ــد ت ــک برآم ــه در ی ــازمانی ک ــتند. س ــران هس ــی ای ــتان و حت ــر کردس در سراس
ــرای  ــارزه ب ــد مب ــون قدرتمن ــک کان ــه ی ــد و ب ــی کن ــود م ــام وج ــی اع ــرایط انقلاب و ش
برابــر  و  آزاد  ای  جامعــه  ایجــاد  و  اســامی  جمهــوری  تبهــکار  نظــام  ســرنگونی 
بهمــراه همــه ی همسرنوشــتان خــود بــه رهبــری طبقــه کارگــر تبدیــل مــی شــود. 

تجــارب و ســنت هــای مبــارزات آزادیخواهانــه و برابــری طلبانــه و همچنیــن قــدرت هــای 
ضــد ایــن مبــارزه هیچوقــت نمــی میرنــد. همانطوریکــه جنــگ هــای جهانــی و منطقــه ای، 
نتایج ضد بشــری نازیســم و فاشیســم و امپریالیســم و اشــغال و کشــتار جمعی در خاورمیانه 
و فلســطین...، بــرای نســل امــروز هــم معرفــه اســت، تجارب و ســنت مبارزه بــرای آزادی 
ــو  ــات ول ــا انقــاب اکتبــر و انقلاب ــاه و انســانیت و برابــری هــم از کمــون پاریــس ت و رف
شکســت خــورده و تــاش هــای  پیشــروانه ی بشــریت هــم علیرغــم تحریــف و تخریــب 
از جانــب دشــمنان بشــریت در قالــب نظــام ســرمایه و ســود و دولتهــا و بنــگاه هــای دروغ 
پراکنــی و فریبکارانــه شــان، بــرای بشــریت امــروز زنــده اســت. مــا از تجــارب تاریخــی 
ــد تــر بــر میخیزیــم! ــم امــا قدرتمن ــم. مــا اگــر بیفتی و از تجــارب عملــی خــود مــی آموزی

• دانشگاه ها
دانشــگاه هــای کردســتان گاه و بیــگاه محــل تاخــت و تــاز ســنت هــای ناسیونالیســتی 
و نهادهایــش ماننــد انجمــن هــای قومــی و ســنت هایشــان مثــل اشــاعه ی فرهنــگ 
و ادبیــات ناسیونالیســتی، تقدیــس زبــان و لبــاس و رقــص و موســیقی و هنــر قومــی 
ــا  ــن از آنج ــار ای ــا در کن ــت. ام ــده اس ــد ش ــنت بازتولی ــن س ــدام ای ــوده و م ــوردی... ب ک
تبریــز و غیــره دیــواری  بیــن دانشــگاه هــای کردســتان و تهــران و شــمال و  کــه 
ازادیخواهانــه  و  ســکولار  و  متمــدن  و  مــدرن  فرهنــگ  و  سیاســت  نــدارد،  وجــود 
و برابــری طلبانــه همیشــه وجــود داشــته و تولیــد و بازتولیــد شــده اســت. دانشــگاه 
ــوذ  ــی و چــپ و حضــور و نف ــش انقلاب ــر شــدن از جنب ــر متاث ــتان عــاوه ب ــای کردس ه
ــاده ای از تحــولات سراســری و دانشــجویی ایــران نیســت. کمونیســم، جزیــره ی دورافت

در خیــزش شــهریور تــا امــروز دانشــگاه هــا یکــی از کانــون هــای اصلــی مبــارزه 
رادیــکال و آزادیخواهانــه بــوده اســت. در جریــان جنبــش شــهریور ۱۴۰۱،  اعتراضــات 
رادیــکال دانشــجویان دانشــگاه کردســتان از بــروزات نــوع دوم و در ســنت آزادیخواهــی 
ــا همــان  ــی سراســری، ب ــع و در چهارچــوب جنبــش انقلاب ــه تب ــود. ب ــی ب ــری طلب و براب
ناسیونالیســتی  بــروزات  از  نشــانی  داشــت.  قــرار  رادیــکال  اعتــراض  و  شــعارها 
و  آزادیخواهــی  داد،  نشــان  عینــی   ی  نمونــه  و  تجربــه  ایــن  نبــود.  شــعارهایش  و 
هســت.  هــم  کردســتان  هــا  دانشــگاه  در  برتــر  و  قــوی  گرایشــی  طلبــی  برابــری 

دانشــگاه ها دارای ظرفیت انقلابی و پیشــروانه ی قوی اســت. دانشــگاه می تواند پایگاهی 
محکــم بــرای ایــده هــا، ادبیات و فرهنگ پیشــروانه و مبــارزه ی رادیکال، باشــد و یکی از 
ســتون هــای محکــم جنبــش انقلابــی بــرای تغییــر مــداوم تــوازن قــوا بــه نفــع جنبــش انقلابی 
و ازادیخواهــی و برابــری طلبــی و رفــاه باشــد. دانشــگاه مــی توانــد مرکــزی بــرای تقویــت 
جنبــش طبقــه کارگــر و حامــی ایــن جنبــش بــرای ایجــاد جامعــه ی ازاد و برابــر بــر ویرانه 
های نظام نکبت بار ســرمایه داری با حذف جمهوری اســامی باشــد. دانشــجویان پیشــرو 
و انقلابــی مــی تواننــد یــک فضــای انســانی و آزاد و محیط روشــنفکری سیاســی، اجتماعی 
ــد.  ــاد کنن ــا ایج ــگاه ه ــه در دانش ــری طلبان ــه و براب ــکال، آزادیخواهان ــی رادی و مبارزات
)عرصــه هــای متعــدد دیگــر چــون دفــاع از حقــوق کــودکان، کــودکان کار، محیــط 
زیســت ســالم، دفــاع از حقــوق حیوانــات و غیــره کــه عرصــه هــای فعالیــت کمونیســتی و 
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آزادیخواهانــه اســت. عرصــه هایــی کــه از چشــم دور نمــی ماننــد و اهمیــت خــاص خــود را 
دارنــد کــه بــه تناســب نیــرو و امکانــات در دســتور فعالیــن ایــن عرصــه هــا قــرار دارنــد.

• تبلیغات و آگاهگری
فعالیــن کارگــری و کمونیســت و آزادیخواهــان و برابــری طلبــان نمــی تواننــد بــدون ابــزار 
قدرتمنــد و گســترده ی تبلیــغ و تهییــج و ترویــج  خــود باشــند. میدیای مجــازی فقط یک ابزار 
اســت تــازه بــه شــرطی کــه از این ابزار به درســتی اســتفاده شــود. شــلوغی و مــرز نامحدود 
ایــن عرصــه بــا تولیــد حجــم انبوهــی از ادبیــات آگاهــی بخــش و ضــد آگاهی، محیط بلبشــو و 
گاها مســمومی درســت می کند که برای خواننده تشــخیص درســت از غلط  آن آســان نیست.  
دارنــد. وجــود  مــردم  خودآگاهــی  ی  کننــده  تعییــن  ابــزار  دو  مــن  نظــر  از 
ــی  ــوب و شــفاهی کمونیســتی و سوسیالیســتی و پیشــرو اســت. ادبیات ــات مکت - یکــی، ادبی
کــه عــاوه بــر نشــر در ســایت یــا صفحــات مجــازی مــی تــوان و بایــد بصــورت 
ــان  ــرو، آزادیخواه ــران پیش ــز کارگ ــر و روی می ــاز تکثی ــالات  ب ــزوات و مق ــاب، ج کت
صفــوف مــردم و دانشــگاه هــا و فرهنگیــان و... قــرار گیــرد. گفتــه مــی شــود کتــاب 
خوانــی منســوخ شــده اســت. ایــن مــی  توانــد یــک فاجعــه ی ضــد آگاهــی باشــد. 

- دوم، تبلیغــات و آگاهگــری حضــوری و رودرد رو اســت. ادبیــات سوسیالیســتی و 
ــل  ــی در محاف ــرای حراف ــت. ب ــی نیس ــم کس ــل و عل ــن عق ــالا رفت ــرای ب ــه ب آزادیخواهان
ــی و  ــزار سیاس ــت. اب ــت نیس ــدون هوی ــای ب ــازی آدم ه ــات مج ــا در صفح ــل و ی ــی عم ب
ــن و  ــر اســت. فعالی ــی بهت ــرای زندگ ــردم ب ــوده هــای م ــی ت ــارزات عمل آگاهــی بخــش مب
پیشــروان جامعــه عــاوه بــر ارتباطــات اجتماعــی گســترده در محیــط کار و محــات 
ــان و دانشــجویان  ــان، جوان ــری، زن ــای کارگ ــوق ه ــل و پات ــد در محاف ــی توانن ــی م زندگ
حضــور یابنــد، بــه ســوالات مطــرح شــده جــواب دهنــد، خــود ســوال مطــرح کننــد 
ــد.  ــود بپردازن ــن خ ــی مخاطبی ــع ذهن ــع موان ــی و رف ــی بخش ــازی و آگاه ــکار س ــه اف و ب
مــی تــوان بــر شــانه ی ایــن روابــط گســترده ی حضــوری، ســازمان درســت کــرد. 

در کردســتان ســنتا مــردم در ابعــاد گســترده دارای روابــط خانوادگــی و وابســتگان، محلــه 
ای، دوســتان و همــکاران، تفریحــات دســتجمعی  و گــروه هــای ورزشــی و هنــری... 
هســتند. اگــر کســی وجــود داشــته باشــد و خــود را از ایــن روابــط گســترده ایزولــه کنــد و یــا 
بــه گفتگوهــای محــدود فــردی بســنده کنــد، نمــی توانــد چیــزی بســازد. نمــی توانــد در ابعــاد 
گســترده آگاهگــری کنــد و نمــی توانــد تشــکل و اتحــاد و ســازمان کارگــری و غیرکارگــری 
بســازد. پیشــروان کارگــری و جامعــه مــی تواننــد از ایــن ابزارهــا و امکانــات ارتباط جمعی 
اســتفاده کننــد، آگاهگــری کننــد، یارگیــری کننــد و ســازماندهی کننــد و باز ســازماندهی کنند.

• تحزب کمونیستی کارگری
ــری  ــتی کارگ ــزب کمونیس ــدون ح ــتان ب ــران در کردس ــری و کارگ ــر سراس ــه کارگ طبق
ــد.  ــری سرنوشــتی یکســان دارن ــر تغیی ــد و در ه ــی مانن ــه م ــا بخشــی از جامع خــود، تنه
رژیــم هــا مــی آینــد و مــی رونــد و کار مــزدی و ســرمایه، کارگــر و کارفرمــا پــای ثابــت 
ــود  ــداوم خ ــارزات م ــروزی در مب ــرای پی ــران ب ــه  کارگ ــتند. در نتیج ــری هس ــر تغیی ه
بــرای دســتمزد بیشــتر، ســاعت کار کــم تــر و دیگــر حقــوق و مزایــای کار، بــه اتحــاد و 
تشــکل  و امــروز بــه جنبــش مجامــع عمومــی کارگــری بعنــوان تنهــا ابــزار قدرتمند و ســهل 
الوصــول و در دســترس نیــاز دارنــد. کارگــران کمونیســت و پیشــروان و رهبــران عملــی 
کارگــری در عیــن حــال و  همزمــان بــا مبــارزه اقتصــادی بــرای رفــاه و معیشــت و اتحــاد 
در  جنبــش مجامــع عمومــی کارگــری، نگاهشــان بــه دورتــر و بــه انقــاب کارگــری هــم 
هســت.  بــدون ایــن کار حتــی دســتاوردهای مبــارزه اقتصــادی قابــل بازپــس گیــری اســت 
ــم دیگــر  ــه رژی ــر رژیمــی ب ــی و تغیی ــه کارگــر و کمونیســت هــا در شــرایط انقلاب و طبق
ســرش بــی کلاه مــی مانــد. تنهــا حــزب کمونیســتی کارگــری اســت کــه مــی توانــد طبقــه 
کارگــر را بــه قــدرت برســاند. حزبــی کــه حــزب رهبــران عملــی و کارگــران سوسیالیســت 
و پیشــرو اســت. کارگــران بایــد حــزب سیاســی کمونیســتی خــود را بســازند. همیــن امــروز 
و بــا چشــمان بــاز بــه اســتقبال حــزب و جریانــی برونــد کــه کل منفعــت طبقــه کارگــر را 
ــن و  ــران سوسیالیســت، فعالی ــل کارگ ــد. محاف ــی کن ــارزه م ــرای آن مب ــد نظــر دارد و ب م
ــا  ــد ت ــد و نبای ــه کارگــر نمــی توان ــن میاندیشــند کــه طبق ــه ای ــی کارگــران، ب ــران عمل رهب

ــرو رو  ــد زی ــم بای ــون و نظ ــن قان ــند. ای ــزدی باش ــرده ی کار م ــل ب ــت نس ــل پش ــد ونس اب
شــود. و ایــن اتفــاق بــرای طبقــه کارگــر بــدون حــزب سیاســی کمونیســتی اش نمــی افتــد. 
ســنت کار حزبــی و روش هــا و شــیوه هــای کار موضوعــی اســت بایــد یــاد گرفــت. 
ایــن ســنت بدلیــل حداقــل یــک دهــه مبــارزه مســلحانه و چنــد دهــه جنبــش علنــی 
ــته  ــر وابس ــته و غی ــی وابس ــن سیاس ــتر فعالی ــرای بیش ــی ب ــده و حت ــده ش ــیه ران ــه حاش ب
ــرای  ــری داده و ب ــن ام ــی اجتماعــی نیســت. ای ــت علن ــر فعالی ــر س ــنا نیســت. بحــث ب آش
همــه ی مبارزیــن کردســتان ملمــوس و شــناخته شــده و خــود جزیــی از آن هســتند. 
اما در شــرایط حاکمیت دیکتاتوری و ســرکوب، ســازمان های حزبی و وابســته به احزاب 
مخفــی هســتند. وابســتگان هیــچ حزبــی در کردســتان نمــی تواننــد علنــا عضویــت یــا حتــی 
وابســتگی خود به احزاب اپوزیســیون را اعلام کنند و خود را در معرض ســرکوب پلیســی 
قــرار دهنــد. در نتیجــه تحــزب کمونیســتی در کردســتان هم مثل سراســر ایران مخفی اســت. 

یــک روش مبــارزه بــا پلیــس آگاهــی از تلفیــق کار مخفــی و علنــی اســت. یــک کمونیســت 
همانطوریکــه یــک شــخصیت  علنــی اجتماعــی و صاحــب نفــوذ و محبــوب در میــان 
کارگــران و مــردم اســت، کارگــری کــه رهبــر عملــی مبــارزات کارگــری بــرای مطالبات و 
رفــاه کارگــران اســت، دانشــجویی کــه درعرصــه مبــارزات و مطالبــات دانشــجویی و علیــه 
ــارزات  ــم کمونیســتی کــه فعــال مب ــد، معل ــارزه مــی کن دخالــت پلیســی در دانشــگاه هــا مب
همــکاران خــود بــرای رفــاه و حقــوق هایشــان اســت، زنــی کــه در میــان همسرنوشــتانش 
انســانی برابــری طلــب شــناخته شــده، محبــوب و در محافــل زنان بــه اگاه کــردن اطرافیانش 
بــه حقــوق و آزادی و برابــری و علیــه مردســالاری و تبعیــض جنســی و غیــره مــی پردازد، 
جوانــی کــه در محلــه خوشــنام و محبــوب اســت و در میــان جوانــان بــه اگاهگــری و ایجــاد 
هســته هــای جوانــان محلــه مشــغول اســت...، همــه ی ایــن هــا  در عیــن فعالیــت اجتماعــی 
علنــی مــی بایســت بــه کار ســازماندهی حزبــی و کمونیســتی هــم مشــغول باشــند. قاعدتــا 
روابــط و فعالیــت هــای اجتماعــی بایــد ایــن امــکان را داده باشــد کــه بــا طیفــی از انســان 
هــای گــروه یــا صنــف یــا جمــع آشــنا شــده و دوســت شــده و بــه کمونیســم و انساندوســتی 
ــن  ــد و از ای ــان کن ــتم آگاهش ــض و س ــدون تبعی ــر و ب ــه ی آزاد و براب ــتی و جامع کمونیس
طریــق ماتریــال انســانی بــرای ایجــاد محفــل، حــوزه تــا کمیتــه هــای حزبــی را فراهــم کنــد. 

ــاط،  فعالیــت حزبــی مخفــی، روش هــا و دیســیپلین هــای کار خــود را دارد. نظــم و انضب
مســوولیت پذیــری، تعهــد، تقســیم کار، گزارشــدهی، بررســی نقــاط قــوت و ضعــف 
ــی  ــا ســنت کار مخف ــی و متشــکل اســت. ام ــت حزب ــره از اصــول فعالی ــروژه و غی هــر پ
تلفیــق کارمخفــی و علنــی در میــان کمونیســت هــا و فعالیــن چــپ در کردســتان  و 
بســیار ضعیــف اســت، چــرا کــه بــه کار علنــی و آکســیونی و رفــت و آمدهــای گل و 
ــم  ــری نظ ــتی کارگ ــزب کمونیس ــتی و تح ــد. کار کمونیس ــوده ان ــدف و ال ــی ه ــاد و ب گش
ــیار  ــن بس ــیپلن و موازی ــت. دارای دیس ــی نیس ــور و دلبخواه ــد. آمات ــی خواه ــن م پولادی
ــت.  ــدن از آن اس ــل مان ــا غاف ــادن و ی ــا نه ــر پ ــا زی ــی ی ــم پوش ــل چش ــر قاب ــم و غی محک

اســت.  باکــو  کمونیســتی  کمیتــه  جامعــه،  و  کارگــری  هــای  کمونیســت  کار  الگــوی 
ــد  ــری و ض ــد کارگ ــی ض ــوده حزب ــزب ت ــد.  ح ــد خوان ــاره را بای ــن ب ــا در ای ــاب نین کت
ــوده  ــم در موضــوع حــزب ســازی الگــوی کار حــزب ت ــن بگذری کمونیســتی اســت. از ای
ــوش  ــخ گ ــا بی ــه ت ــردم ک ــران و م ــان کارگ ــش در می ــض و طویل ــای عری ــازمان ه ــا س ب
ــی  ــت. الگوی ــزب را داش ــره ی ح ــی ۷۲ نف ــازمان نظام ــش س ــت و در ارت ــی رف ــاه م ش
یــاد گرفتنــی اســت. یــک تــوده ای تنــه اش بــه تنــه کســی بخــورد بــه احتمــال زیــاد تــوده 
ــم  ــلفی ه ــک س ــد. ی ــی ده ــوردش م ــه خ ــش را ب ــتهای حزب ــی سیاس ــد یعن ــی کن ــش م ای
همیــن کار را مــی کنــد و یــک اخــوان المســلین هــم همیــن کار را بلــد اســت و مــی کنــد. 

ایــن هــا الگوهــای کار ســازماندهی و متحــد و جمــع کــردن انســان هــا اســت. آن هــا 
ــرس  ــت و ت ــده ی بهش ــن و وع ــری و دی ــد کارگ ــای ض ــت ه ــول سیاس ــا را ح ــان ه انس
ــر و  ــای بهت ــک دنی ــرای ی ــم ب ــی خواهی ــا م ــد. و م ــی آورن ــود م ــا خ ــش ب ــم و آت از جهن
زندگــی شــاد و مرفــه و بــدون فقــر و دغدغــه ی نــان و در رفــاه متشــکل و متحــد شــویم.
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تهدیدات پ ک ک
آسو سهامی

بیانیه ادامه میدهد:
»بدین منظور به خلق خود هشدار می‌دهیم که انجام هرگونه گشت و گردشگری، 

شکار و بهانه‌های مختلف در این مناطق که یگان‌های ما در آن فعالیت می‌کنند، به 
معنای آشکار ساختن محل و موقعیت رفقای ما و در نتیجه خدمت به اشغالگران 
میهنمان خواهد بود. بنابراین در صورت مواجهه و شناسایی، تحت تعقیب لازم 
قرار خواهند گرفت و در چنین شرایط ناخواسته‌، خود این افراد مسئول خواهند 

بود.«

شاید با طرح چند سوال بهتر از هر تحلیل و اظهار نظری، این بیانیه قلدرمنشانه و 
ارتجاعی پ ک ک و دستورات ارباب رعیتی و فئودالی این جریان را نشان داد.

باید از مسئولین این جریان سوال کرد، چرا جاسوسی از پ ک ک؟ جمهوری 
اسلامی که رابطه حسنه ای با این جریان دارد. پ ک ک از سال ۱۳۶۵ با 

جمهوری اسلامی توافقنامه همکاری امضا کرده است. مگر پ ک ک در بسیاری 
از شهرهای ایران دفتر و دستک نداشته و ندارد؟ به آثار اوجالان و دیگر مسئولین 
این جریان در سه دهه اخیر مراجعه کنید، نوشته ها و انواع و اقسام بیانیه هایشان 

سرشار از دفاع از اسلام، کربلا، عاشورا و حتی دفاع از جمهوری اسلامی 
است، مگر در همین یک سال گذشته بارها در گفتگوهای تلویزیونی خود علنی از 

جمهوری اسلامی و نظام کنفدرالیسم دمکراتیک مورد نظرشان در چارچوب همین 
نظام نگفته اند؟ 

جمهوری اسلامی طی این سالها تلاش کرده که پ ک ک را به عنوان پدیده ای 
علیه چپ گرایی در کردستان علم کند. چه اتفاقی افتاده که پ ک ک از جاسوس 
و جاسوس پروری می گوید؟ احتیاجی نیست که از مردم کردستان برای کسب 

اطلاعات و جاسوسی و یا کشف محل اختفای پ ک ک )درحالیکه که هیچ 
موجودیتی در ایران ندارد( استفاده کند.

بیانیه پ ک ک توهین و اهانت بزرگی به مردم کردستان است و این جریان با 
تاریخی سرشار از حمایت از جمهوری اسلامی در موقعیت و جایگاهی نیست که 

به مردم اتهام جاسوسی بزند و چنین چرندیاتی را به هم ببافد.
 یک نکته مسلم است و آن اینکه احزاب کردی در کردستان عراق خلع سلاح شده 
اند و فعالیتشان محدود شده است، آیا پ ک ک امیدوارست در توافقی اعلام نشده 
با جمهوری اسلامی و زیر نام مخالفت با این رژیم، به حضور خود در كردستان 
ایران و این مناطق وسعت ببخشد که این چنین مردم را تهدید به منع آمد و رفت 
می کند؟ آیا قرار است پ ك ك در توافق ضمنی با جمهوری اسلامی جای خالی 
احزاب ناسیونالیست سنتی كرد درایران را پر كند؟ آیا پ ك ك امیدوارم كمبود 

وجود آنها امكانی برای رشد و نمای او به نام مخالفت باجمهوری اسلامی پر كند؟ 
در این صورت مردم كردستان حق دارند از این مهمان ناخوانده بپرسند توافقات 

و قول و تعهداتی كه پ ك ك به جمهوری اسلامی داده است چیست؟ حق دارند از 
رهبری این جریان سوال كنند، قرار است پ ك ك در آینده تحولات در ایران در 

كنار جمهوری اسلامی كه مردم آزادیخواه مرگش را نزدیك كرده اند، چه رولی را 
بازی كند؟ همه این سوالات با توجه به موقعیت جمهوری اسلامی و رابطه حسنه 
این جریان چه در ایران و چه در منطقه با این حكومت ایران، سوالات واقعی و 

قطعا مخاطراتی برای مردم كردستان است.
این پروژه پ ک ک از همان ابتدا پروژه ای از طرف مردم کردستان ایران 

سوخته است، هرکسی حق دارد این مسئله به ذهنش خطور کند که ممکن است 
جمهوری اسلامی علیه چپ گرایی، علیه مردم آزادیخواه و جنبش رادیکالی که در 
ایران راه افتاده است، به وسیله پ ک ک و زیر نام مخالفت ظاهری  با جمهوری 
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اسلامی تلاش کند که مردم کردستان را به عقب براند. مردم كردستان در گذشته 

تجربه تلخ استفاده جمهوری اسلامی و حتی قبلتر از او ، حكومت پهلوی از »قیاده 
موقت«)جریان بارزانی( علیه مردم كردستان و علیه احزاب سیاسی و جنبش 

اعتراضی خود را دارند. آیا این نقش را قرار است پ ك ك در این دوره عهده دار 
شود؟

مستقل از هر ارزیابی که پ ک ک از خود دارد، این جریان در کردستان ایران 
موجودیتی جدی نیست و جایگاهی هم در دل مردم ندارد و نیروی مسلحی هم 

ندارد. اگر در طول این چند سال هم گاه و بی گاه واحدهایی کوچک چند نفره از 
قندیل به مناطق مرزی سرازیر شده اند نه کسی را شناخته اند و نه مردم آنها را 
می شناسند، از همه مهمتر اینکه اینها نه زبان مردم کردستان ایران را می دانند 
و نه مردم به آنها اعتماد کرده اند. حتی از مردم این مناطق غذا و خوراکی نمی 

گیرند، چون اعتمادی ندارند و كسی را نمیشناسند. 
سیاست پ ک ک همیشه این بوده که تمام نیروهایش را در خدمت جنگ با ترکیه 

به کار گیرد. ما و مردم كردستان و هر كس و جریانی كه پ ك ك را بشناسد، 
میداند كه كل افق و استراتژی پ ك ك به تقابل یا توافق با تركیه وصل است. 

هدف اول این جریان تقویت خود در مقابل حكومت تركیه است. در خدمت این 
هدف از بقیه شعبات دیگر در عراق، سوریه و یا ایران استفاده میكند. با توجه به 
این افق نه با جمهوری اسلامی، نه با حكومت سوریه و هیچ دولتی مشكلی جدی 

نداشته است. بخشی از افراد جذب شده به پ ك ك از مناطق دیگر غیر از تركیه، 
همیشه معترض بوده اند كه چرا از آنها در ایران و... استفاده نمیشود و چرا آنها 

را فقط حول تكیه و جنگ با تركیه و فشار به تركیه مورد استفاده قرار میدهند. در 
نتیجه خیلی روشن است كه امروز مقابل با ایران و مبارزه با جمهوری اسلامی با 

روابط حسنه پ ك ك و دفاعیات همیشگی او از این حكومت در دستور پ ك ك 
نیست. لذا ردیف كردن مناطق وسیع كوهستانی و صادر كردن دستورات میزنیم و 

میكشیم و محل اخفای نیروهایمان كه )پ ك ك (گفته است، برای مردم كردستان 
تناسبی با پ ك ك در ایران ندارد مگر كاسه ای زیر نیم كاسه باشد.  ما، مردم 

و حتی نیروهای خود این جریان میدانند كه بقیه احزاب اقماری پ ک ک چه در 
ایران و چه در کردستان عراق و سوریه تنها در خدمت فعالیت پ ك ك در تركیه 

به کار  گرفته میشود. این احزاب اقماری از جمله پژاک از خود هیچ اعتبار 
واستقلال محلی ندارند، همیشه این پ ک ک بوده که برایشان تعین می کند چه کار 

باید انجام دهند و یا چه کاری انجام ندهند. در واقع این احزاب اقماری تنها برای 
جمع کردن نیرو و فرستادنشان به جنگ با ترکیه و تقویت پ ك ك در این كشور 

است. 
اما اشتباه محاسباتی پ ک ک اینجاست که شناخت کافی و ارزیابی دقیقی از 

کردستان ایران ندارد، اگر در کردستان ترکیه با وجود دولت فاشیست ترکیه و با 
وجود جریانی متعصب، الترا ناسیونالیست و قلدر چون پ ک ک، احزابی جدی 
و حتی لیبرال نتوانسته سر بلند کند، اما ایران تركیه نیست و در كردستان ایران 

كسی برای احكام صادره پ ك ك تره خرد نمیكند چیزی كه متاسفانه پ ك ك 
هیچوقت درك نكرد. به خیال خودش می تواند این نسخه را در ایران نیز بکار 
بگیرد، غافل از اینکه جامعه کردستان ایران، جامعه ای پیشرفته است و مردم 

ایران تجربه چندین انقلاب را پشت سر دارند و اگر این نوع قلدری زمانی و در 
عصر ارباب رعیتی و دوره خان خانی ممکن بود، اکنون بیش از نیم قرن است 

که مردم کردستان ایران از دوران ارباب رعیتی عبور کرده اند، و احكام پ ك ك 
دیگر در ایران جواب نمی دهد.

نقشه های پ ک ک از روی ذهنیت و تجربه و شناخت این جریان، فعالین و كادر 
رهبری آن در كردستان تركیه برای مناطق دیگر از جمله ایران صادر میشود، 

چیزی كه منطبق با توازن قوا، فرهنگ و رابطه مردم كردستان ایران با حكومت 
و احزاب سیاسی جور در نمی آید. پ ك ك متاسفانه از روی تجربه خود در تركیه 

فكر میكند همه چیز با زور گویی و قلدری تامین میشود. پ ك ك متوجه نیست 
كه رابطه او و مردم كردستان تركیه كه بدلیل حاكمیت دولتی فاشیستی و جنایاتش 
علیه آنها از سر ناچاری به پ ك ك به عنوان تنها جریان بی حریف در این منطقه 

پناه میبرند، در كردستان ایران جواب نمی دهد و با عکس العمل وسیع و نفرت 
عمومی جامعه روبرو می شود. 

جامعه کردستان ایران جایی برای این تهدیدات و قلدری نیست و لازم است پ 
ک ک خود را جمع کند و از صادر كردن چنین دستورات و تهدید های حداد و 

شداد دست بردارد. این جریان باید کمی تعقل کند و اول حساب حرفهای خود را 
بکند و بعد آنرا انتشار دهد. جامعه کردستان ایران و مردم کردستان بیش از چهل 

سال است با جمهوری اسلامی در حال جنگ هستند و هیچ وقت تن به قلدری و 
زورگویی جمهوری اسلامی و هیچ جریانی نداده اند چه برسد به نیرویی به نام پ 

ک ک که خود مورد تنفر مردم است.
اجازه دهید به تک به تک کلمات بکار رفته در این بیانیه قلدرمنشانه نگاهی 

بیاندازیم که هرکدامش مجموعه ای سوال را در ذهن هر انسان آزادیخواه و متمدن 
ایجاد می کند که  واقعا نویسنده گان این بیانیه با چه عقلی اقدام به نوشتن چنین 

تهدید نامه ای کرده اند.

- در ابتدای بیانیه از جنگ جهانی سوم صحبت کرده است و انگار نویسنده گان 
متفکر پ ک ک تاریخ را مطالعه نمی کنند و هنوز معنی درستی از جنگ جهانی 

را نمی دانند. تاریخا جنگهای جهانی مابین قطبهای سرمایه داری و دولتهای 
نماینده صورت می گیرد، نه مابین یک نیروی میلیشیایی با یک دولت مشخص.

پ ک ک  در بیانیه خود از جنگ جهانی سوم خبر می دهد، جا دارد از این حزب 
و رهبرانش پرسید بر اساس کدام معیار، تحلیل و این فاکتورها کدام هستند که 

منجر به جنگ جهانی سوم در این منطقه شده است یا قرار است شروع شود؟ مگر 
قرار است در چنین جنگی كوههای كردستان ایران به محل استقرار نیروهای پ 
ك ك كه محتملا قندیل را ترك و اینجا مستقر شوند؟ آیا در صورت وقوع جنگی 

در منطقه حفاظت جایی یا جبهه ای به شما واگذار شده است؟
- طی چهل سال گذشته در کردستان ایران همواره یک مبارزه طبقاتی در جریان 

بوده و  مرکز جدال بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم بوده است و جمهوری 
اسلامی طی چهل سال گذشته علارغم وجود و گسترش دستگاه های سرکوب، 
جاسوسی و ترویج ارتجاع دینی نتوانسته است اراده این بخش از جامعه ایران 

را در هم بکشند و آنرا سرکوب کند. از چهل سال پیش مردم این منطقه با مسئله 
تبعیض و سرکوب و خفقان دست و پنجه نرم می کنند و طی این سالها علارغم 

سرکوب و خفقان با جمهوری اسلامی جنگیده اند و برای آزادی و برابری و ایجاد 
یک دنیای بهتر مبارزه کرده اند.

- چه اکنون و چه طی دورانی که احزاب مختلف و از جمله ما کمونیست ها در 
کردستان مسلحانه علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کردیم، بخش اصلی این 

مبارزه بر دوش همان مردم بوده و هنوز هم هست. مردمی که همیشه درب خانه 
هایشان بر روی نیروی پیشمرگ باز بود و نه تنها آنها را از چشم جاسوسان و 

نیروهای رژیم پنهان می کردند، بلکه هر آنچه را که داشتند در طبق اخلاص 
می گذاشتند و ما را در سفره فقیرانه خود شریک می کردند. همین مردم بودند 

که خانه هایشان مخفی گاه پیشمرگ و در بسیاری مواقع حتی به عنوان راهنمای 
راه نیروی های ما عمل می کردند.  علارغم تلاش چهل ساله، رژیم هیچ وقت 

نتوانست در رابطه مردم و احزاب سیاسی در کردستان خدشه ای وارد کند. چه 
اتفاقی افتاده است که اکنون همان مردم از دید پ ک ک جاسوس شده اند؟

- پ ک ک و پژاک همواره در بیانیه های خود و مشخصاً در این بیانیه خود را 
نماینده تام الاختیار مردم کردستان ایران معرفی می کند، مردم کردستان حق دارند 

بپرسند که این نماینده گی چه کسی، چگونه، از چه هنگام و بر چه معیاری به پ 

ک ک واگذار شده است؟
- بنا به این بیانیه، پ ک ک خود هم قانون گذار است و وهم مجری قانون. 

سوال اینجاست که این قانون را چه کسانی و بر چه اساسی تعین کرده اند؟ چه 
مشروعیتی پشت قانون گذاران و مجریان آن قرار دارد؟

- چه کسانی جاسوس هستند و بر مبنای چه قانونی جرم شخص به عنوان جاسوس 
اثبات می شود؟ برای اثبات جرم ، متهم و اینجا مردم كردستان ایران در کدام 

دادگاه صالح و با حضور کدام قاضی و هیئت منصفه دادگاهی می شود؟ متهمان 
چگونه و بر اساس چه معیاری می تواند از خود دفاع کنند و یا از حق وکیل 

برخوردار باشند؟ در نهایت بر مبنای چه قانونی برایشان حکم صادر می شود؟ 
- در بیانیه آمده است: »بدین منظور به خلق خود هشدار می‌دهیم که انجام هرگونه 

گشت و گردشگری، شکار و بهانه‌های مختلف در این مناطق که یگان‌های ما 
در آن فعالیت می‌کنند، به معنای آشکار ساختن محل و موقعیت رفقای ما و در 
نتیجه خدمت به اشغالگران میهنمان خواهد بود. بنابراین در صورت مواجهه و 

شناسایی، تحت تعقیب لازم قرار خواهند گرفت و در چنین شرایط ناخواسته‌، خود 
این افراد مسئول خواهند بود«. 

همانطور که همگان اطلاع دارند تنها منبع درآمد و معیشت اکثر مردم روستایی 
در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام بنا به وضعیت 

جغرافیایی این مناطق، دامپروری و زنبور داری است، همان مناطقی که از سوی 
پ ک ک به عنوان منطقه ممنوعه و محل »فعالیت یگانهای« خود معرفی کرده 

است. مستقل از اینكه ما و مردم كردستان ایران »یگانهای« پ ك ك را بجز 
فعالینش در دفاترشان و مراوده با حكومت ندیده ایم.

باید از پ ک ک پرسید شما به چه حقی محل زندگی، گردش و معیشت مردم را 
از صاحبان اصلیش منع می کنید؟ آیا فكر میكنید ده ها هزار انسان از فردا كار 

و زندگی و معیشت و محل درآمد خود را برای اجرای حكم پ ك ك رها میكنند؟ 
این گنده گویی و لقمه بزرگتر از دهان را چه كسی برایتان پیچیده است؟ بی تردید 
هر انسان فهیمی با دیدن این بیانیه و احکام »ممنوعیت«، »مجازات« و »تنبیه« 
از خود میپرسد اینها دیگر كی هستند؟ آیا پ ک ک در موقعیتی است که به مردم 

دستور دهد؟ مردم کردستان حق دارند به شما بگویند که غلط كردید، شما چه 
كاره اید؟ شما دقیقا اراجیف پیشمرگان مسلمان و سپاه و وزارت اطلاعات را 

تكرار میكنید كه مردم مناطق مرزی را به عنوان همكار پیشمرگ تهدید و یا كوچ 
میدادند. 

- کوهنوردی به عنوان یکی از محبوبترین ورزشها در کردستان بخشی از 
فرهنگ مردم است، جمهوری اسلامی با آنهمه دبدبه و کبکبه در طول چهل سال 

حاکمیت خود نتوانسته است این ورزش را در جامعه ممنوع کند، آیا پ ک ک 
خیال کرده می تواند با نیروی اسلحه به بهانه جاسوسی آنرا ممنوع کند؟

-جدا از دامپروری، کوهنوری و گردشگری، بخش زیادی از مردم این مناطق 
از طریق جمع آوری صمغ درختان »ون« و دیگر گیاهان که برای مصارف 

پزشکی، صنعتی و خوراکی استفاده می شود، امرار معاش می کنند و طی صدها 
سال گذشته داروهای گیاهی یکی از منابع درآمد و پزشکی این منطقه بوده است. 

در طول تاریخ مردم خود بهتر از هر حکومت و نیروی میلیشیایی و غیره از 
منبع درآمد خود نگهداری و مواظبت کرده اند و به قول معروف هیچ انسانی 

چشمه ای که از آن آب می نوشد را گل آلود نمی کند. اکنون چگونه است که پ 
ک ک دایه مهربانتر از مادر گشته است و از »حفظ محیط زیست« می گوید؟ 
آیا طی صدها سال گذشته این پ ک ک بوده که از محیط زیست و طبیعت این 

سرزمین مراقبت کرده است؟
- جمهوری اسلامی سالها تلاش کرد که به بهانه جنگ ایران و عراق و همچنین 

حضور احزاب اپوزیسیون عبور و مرور به مناطق مرزی را ممنوع کند و 
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شکست خورد، اکنون پ ک ک آزموده را دوباره می خواهد بیازماید. آیا نباید 
گفت که این احكام به قد و قیافه پ ك ك در كردستان ایران نمیخورد؟ و هزار 

نكته دیگر از این قبیل.
 محدوده رشته کوه زاگرس حدود ۱۶۰۰ کیلومترطول و بیش از ۲۴۰ 

کیلومترعرض دارد. نواحی کوهستانی زاگرس به طور کلی و به ویژه در کبیر 
کوه، مانشت، پراو، آژوان، دالاهو، شاهو، کوسالان، قلبَرَد، شانشین و منطقه 

چلچمه، کوه‌های موکریان تا دالانپر، تا کوهستان‌های اورین«، با این حساب بخش 
اعظم مناطق زاگرس شامل این حكم حداد و شداد میشوند، باید خالی از سکنه 

شوند که مبادا برای نیروهای مسلح )خیالی( پ ک ک ایجاد مشکل کنند. تجربه 
اخراج نیروهای پ ک ک از دره بقاع )مابین سوریه و لنبان( و کوچ دادنشان به 
رشته کوه های قندیل نشان داده که بعد از اینکه پ ک ک همچون مهمان به این 

مناطق وارد شد، در عرض مدت کوتاهی خود را صاحب تمام و کمال این مناطق 
اعلام کرد.  

جا دارد مردم آزادیخواه کردستان، به افراد مسلح پ ک ک و احزاب اقمارش 
یادآور شوند و هشدار دهند ایران قندیل نیست و مردم كردستان برای پ ك ك 

تره خرد نمیكنند. شما جای »مهمان« ناخوانده و صاحبخانه را عوضی گرفته اید 
و کردستان ایران جای قلدری هیچ جریانی نیست. مردم کردستان ظرفیت پ ك 

ك و اقمارش از جمله پژاک را در قلدری، زورگویی و اخاذی علیه مردم، خوب 
می شناسند و بنا به این بیانیه  مسئولیت هر نا امنی در این مناطق، مسئولیت هر 

تعرضی به هر فردی در این مناطق را به پای این نیرو می نویسند.
پ ک ک و پژاک قبل از هر چیز باید در دادگاهی مردمی نسبت به فریب و 
ربودن کودکان و فرستادنشان به قندیل برای جنگ با ترکیه ، نسبت به  بمب 
گذاری، انتحار، خودکشی، خودسوزی، ترور مخالفان، ممنوع الخروج بودن 

اعضای این حزب و ترور اعضایی که بخواهند از این جریان خارج شوند و یا 
اساسنامه حزب را زیر پا گذاشته اند پاسخگو باشند.

هنوز پروند ترور سامان دانشور در روستای گویزه کویره مریوان بدلیل ترک 
صفوف پژاک و کشتن »سوران اختر ثمر« از اهالی اورامانات بدلیل سرپیچی از 

پرداخت باج بیشتر به پژاک و دهها مورد دیگر بدون جواب مانده است.

پ ك ك باید حالی شود كه این جریان نه بر آمده از جامعه کردستان است و 
نه ربطی به سوخت و ساز مردم این منطقه دارد. تجربه سالها مبارزه جامعه 
کردستان، برای رفاه عمومی، حق زن، برابری طلبی، عدالت خواهی و بیش 
از چهار دهه مبارزه با جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد فرقه قومی و ضد 

اجتماعی، فالانژ و فاشیستی چون »پ ک ک« و »پژاك« آنهم زیر عبای اسلام و 
جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی ناسیونالیست اصلاح طلب مذهبی و مدافع 
حاکمیت جمهوری اسلامی، در کردستان رشد و ادامه حیات دهد. این تهدید و این 

اعلام جنگ پ ک ک به مردم کردستان و با این درجه بالا از ضدیت با زندگی 
اجتماعی مردم برایشان بسیار گران تمام خواهد شد و جریانی که کوچکترین 

همسویی با منافع مردم کردستان ندارد و برای رسیدن به قدرت به هر ابزاری 
دست می برد، در کردستان جایگاهی ندارد و محکوم به شکست است. مردم 

کردستان ظرفیت بالای این جریان را در كشتن و ترور و جنایت، زورگویی و 
باجگیری و اخاذی از مردم را به خوبی می شناسند و در برابرش خواهند ایستاد. 
این بیانیه عمق بی نفوذی و بی اعتباری این جریان را در جامعه ایران اثبات می 

کند. 
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کوره پزخانه ها و بردگی عریان 
)بخش دوم و پایانی(

قادر محمودپور

 در آن ایام کمونیستها و فعالین کارگری فعال در بخش کارگری خصوصا کوره های 
آجرپزی از تشکیلات و حزب کمونیست و کومه له نشاط و قوت قلب می گرفتند و 

تنها امیدشان نیرویی بود که به آنها در پیشبرد مبارزات شان قوت قلب می داد، درست 
در نقطه مقابل کومه له ، احزاب بورژوا ناسیونالیست کرد به رهبری حزب دمکرات 

کردستان قرار داشت ، که تمام تلاشش را به کار می برد که ضدیت خود را با هر آنچه 
آزادی خواهی ،برابر طلبی و مبارزه کارگری است به کار ببرد. این جریان در سطح 

نظامی برای مقبولیت خود نزد دولت مرکزی ،جمهوری سرمایه و ارتجاع اسلامی 
جنگی نظامی تمام عیار به حزب کمونیست ایران- کومه له در سال ۱۳۶۳ تحمیل کرده 
بود که نتیجه آن قبل از هر چیز به ضرر مردم آگاه، کارگر و مبارز ایران و خصوصا 

کردستان بود.

در سطح کارگری و مخصوصا اعتصابات کارگری کوره پزه خانه ها، حزب دمکرات 
ممانعت و دشواری های زیاد برای کارگران آگاه و سوسیالیست این مجتمع ها بوجود 

می آورد. حزب دمکرات به عنوان نیروی اصلی ناسیونالیسم کرد  بعنوان نماینده مالکین 
و کهنه فئودال ها در کردستان  عمل می‌کرد. آنها از آزادی زن گرفته‌ تا کوچک ترین 
آرمان های ترقی خواهانه جامعه ترس داشتند و مانع ایجاد می کردند. در هر جایی که 

حس می کردند که فعالین سوسیالیست مرتبط و متصل به کومه له کمونیست قدیم مشغول 
سازماندهی اعتصاب هستند و فعالیتی دارند، مزاحمت ایجاد می کردند. به خوبی به یاد 

دارم زمانی که فعالین کارگری در به سرانجام رساندن اعتصاب موفقیت آمیز ۱۸۰ 
کوره پزخانه در سال ۱۳۶۵ در همدان در تلاش و تدارک این اعتصاب بودند، چگونه 
طرفداران این حزب در ممانعت از این عمل، تمام تلاش خود را به کار بردند تا مانع 

آن شوند. قضیه از این قرار بود که فعالین کارگری برای افزایش قیمت هر هزار آجر) 
چیزی که در نوع کار کنتراتی در کوره خانه ها متداول است( با اتحادیه کارفرمایان 
به سرپرستی حاج علی شیری که خود او هم یک کوره آجر پزی داشت، به نتیجه ای 
نرسیده بودند و مجبور شدند برای وادارکردن صاحب کوره ها به افزایش قیمت هر 

هزار خشت از ۱۱۰ تومان به ۱۸۰ تومان اعلام اعتصاب عمومی در سطح سراسری 
بکنند. مشخصا در دو کوره پزخانه که هواداران حزب دمکرات در آنها نمایندگانی 

داشتند و سرپرستی آن دو کوره پز خانه در اختیار داشتند. در واقع دلال و یا سرکارگر 
این کوره پزخانه ها  بودند، که  باعث اخلال و به تاخیر انداختن  اعتصاب به مدت  دو 

هفته گردیدند و  تا حدی که فعالین عرصه مجبور به گوشمالی کردن آنها شدند که من 
بدلیلامنیتی از مشخصات آنها خوداری می کنم.

لازم به ذکر است اعتصاب ۱۳۶۵ کوره پز خانه های همدان یکی از بارزترین و موفق 
ترین اعتصابات کارگری کوره پزخانه از نوع خود بود و در آن کارگران پیشرو و آگاه 

برای به ثمر رساندن و پیروزی اعتصاب اقدام به تشکیل گارد نظارت بر اعتصاب و 
گشت زنی شبانه روزی برای ممانعت از افرادی که می خواستند اعتصاب شکنی کنند 
و اعتصاب اختلال بوجود بیاورند و به آنها تذکرشفاهی می‌داد، گارداعتصاب اقدام به 

انتشار مجموعه اطلاعیه های کوتاه کرده بود که در آن ضمن اشاره به قواعد اعتصاب، 
به اختلالگران و اعتصاب شکنان تذکر داده شده بود که با اعتصاب هم راهی کنند و در 
غیر این صورت با برخورد شدید گارد اعتصاب روبه رو خواهند شد.جالب اینجا بود به 
دلیل نبود امکانات مالی و امنیتی فعالین گارد اعتصاب چیزی در حدود پانصد  تا هفتصد 

نسخه اطلاعیه دست نویسی کردند و در میان کارگران کوره پزخانه ها پخش کردند.
 بهر حال بعدازفعالیت شبانه روزی گارد اعتصاب و ضمنا گوشمالی یکی دو نفر از 

سرکارگران “دلالان” طرفدار حزب دمکرات،اعتصاب ۱۸۰ کوره پزخانه همدان 
بعداز سه هفته با موفقیت به پایان می رسد و در ازای هر هزار خشت از ۱۱۰تومان به 
۱۸۰ تومان افزایش پیدا کرد. خواست اولیه کارگران قیمت خشت برای هر هزار خشت 
۲۲۰ تومان بود ولیدر نهایت به ۱۸۰ تومان افزایش یافت.درست در آن زمان ما شاهد 

تروریکی ازبرجسته ترین کادرهای کومه له وحزب کمونیست ایران به اسم سلیمان 
محمدی در کوره پزخانه های “ چومی مه جید خان و ساروقامیش”در اطرافبوکان 

هستیم. ایشان در هماهنگی دقیق و سازمانیافته توسط صاحبان کوره پزخانه ها و افراد 
مسلح حزب دمکرات

کردستان در یک عمل جنایتکارانه در کوره پزخانه های ساروقامیش ترور شد.
این اقدام انتقام جویانه از طرف صاحب کوره پزخانه ها و حزب دمکرات بخاطر نقش 
رفیق سلیمان محمدی در به سر انجام رساندن اعتصاب موفقیت آمیز بیش از ۵۰ کوره 
پزخانه آجرپزی در اطراف بوکان در سال ۱۳۶۵ بود. صف بندی این جدال طبقاتی و 

مبارزاتی در اعتصاب کارگران و فعالین کمونیست در این میان را به روشنی می توان 
دید، از یک طرف صاحب کوره پزخانه ها و حزب دمکرات و از طرف دیگر سلیمان 
محمدی کمونیست و کادر حزب کمونیست و کومه له قدیم قرار داشت. باز نویسی این 
تاریخ به همه انسان‌های درگیر و مشتاق مبارزات در کردستان و در سطح سراسری 
کمک خواهد کرد که دید دقیق تری از اوضاع سیاسی و فعالیت کارگری و مشکلات 

پیش روی کارگران و کمونیستهای فعال دهه شصت در این عرصه داشته باشند و ضمنا 
جایگاه نیروهای دخیل در آن زمان  همخوانی و همسوی آنها با کارگران و سرمایه دارن 

را ارزیابی کرد.

در بخش اول این نوشته به جوانب کار و فعالیت در کوره پزخانه ها به شیوه” سنتی 
“ و دستی آن اشاره داشتیم. در قسمت پایانی این نوشته به تبدیل شدن کوره پز خانه ها 

به “صنعتی”می پردازیم. بعد از اواخر دهه ٨٠،رفته رفته بدلیل افزایش تورم و بالا 
رفتن قیمت سوخت و بخشا آلوده گی هوا صاحب کوره پزخانه ها به فکر تغییر نوع 

پیشرفته تر کوره ها افتادند و در تبدیل کردن کوره ها از سنتی به صنعتی اقدام کردند. 
در دهه نود ما شاهد تعطیل شدن بخش زیادی از کوره پزخانه های هستیم و با گران 

شدن نفت کوره در سال۱۳۹۳به یک باره تمام کوره ها تعطیل شدند وباعث بیکار شدن 
افراد بسیاری زیادی شد و رفته رفته تمام کوره تخریب شدند. درحال حاضر بیشترین 

کوره های سنتی در منطقه وایگان قرار دارد. در بقیه نقاط هم با کاهش شدید کوره 
های آجرپزی روبرو هستیم. به هرحال بجای کارگران و نیروی انسانی، امروز ماشین 
آلات و صنعت پیش رفته جایگزین دستهای نازک و لطیف کودکان شده است. تنها چیز 
مثبتی که از این تغییر و دگرگونی از سنتی به صنعتی تبدیل شدن کوره پزخانه ها می 

شود استنتاج کرد،از بین رفتن نوع کار کنتراتی و استثمار و رهایی کودکان کار در این 
مجتمع هاست. خیل عظیمی از کارگران که قبلا از طریق کار در کوره پزخانه ها امرار 
معاش می کردند امروز یا به نیروی بیکار در جامعه پیوسته اند و یا به کارهای دیگر در 

ساختمان سازی و کارگاه های قالی بافی در مناطق کردستان روی آورده اند
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جامعه باید آزادی انسان را تضمین کند. آزادی به معنی آزادی از 
سرکوب و اختناق سیاسی، آزادی از اجبار و انقیاد اقتصادی، آزادی از 
اسارت فکری، آزادی در تجربه ابعاد مختلف زندگی انسانی، آزادی در 
شکوفائی خلاقیت‌های بشری و آزادی در تجربه ابعاد عظیم عواطف 

انسانی.
جامعه بايد تضمين کننده برابري انسانها باشد. برابري نه فقط به 

معني برابري در مقابل قانون بلکه برابري در برخورداري از امکانات و 
نعمات مادي و معنوي جامعه. برابري در حرمت و ارزش همه انسانها 

در پيشگاه جامعه.
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آسو سهامی

بنا بر تعاریف خشونت به معنی رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا 
روانی شود و بنا بر همین تعریف هرگونه رفتار خشن که موجب آسیب جسمی، جنسی، 

روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. اما موضوع اینجاست که با توجه 
به مناسبات موجود در جوامع و خصوصا جوامع مذهبی و مردسالار، اکثر این خشونت 
ها را می‌توان با تهدید، اجبار یا سلب اختیار از چشم جامعه و حتی نزدیکان خود پنهان 

نگه داشت و هیچ آماری در این رابطه نمی تواند دقیق باشد و بخش اعظم خشونتهای 
موجود را نمی پوشاند.

در ایران و بنا به مناسبات حاکم از سوی دولت بورژوازی جمهوری اسلامی و ساختار 
سیاسی و اقتصادی آن که این مناسبات را شکل می دهند، بخش زیادی از خشونت ها 

آنقدر تکرار و عمومی شده اند که به رفتاری عادی در جامعه بدل گشته است. توهین، 
هتک حرمت و نفقه ندادن، بی توجهی به خواسته‌های زنان، جدا کردن زن از کودکان 

یا خانواده‌اش، تهمت زدن، محدود کردن زن در محدوده جغرافیایی یا عدم اجازه 
برای شغل یا تحصیل و غیره تنها بخشی از خشونت پنهان هستند که با توجه به قوانین 

اسلامی، به جزئی از داده آن جامعه بدل گشته است.
همچنین خشونت جنسی، کلامی، نگاهی و رفتاری، تجاوز، تن‌فروشی اجباری، بارداری 

اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و 
مستخدمان زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک 

و خشونت سیاسی، مصادیقی از خشونت آشکار هستند. 
در چهل و پنج سال گذشته جمهوری اسلامی کرور کرور از درامد کشور را خرج گشت 

های ارشاد و ماشین سرکوب و حوزه های ارتجاعی دینی کرده و در این چهار و نیم 
دهه تلاش کرده که با ترویج ناموس پرستی و ترویج افکار قرون وسطایی جامعه را 
به هزارو پانصد سال قبل باز گرداند. تلاش کرده که با ترویج خرافه و تحمیق مردم، 

سرکوب نیمی از جامعه یعنی زنان را بر دوش مردان بیاندازد. قتل های ناموسی پدیده 
ای وحشتناک است که هر از چند گاهی با شندیدنش دل هر انسان شریف و آزاده ای را 
می آزارد. بنا به گزارش روزنامه شرق و با استناد به آمار رسمی از خرداد ۱۴۰۰ تا 
پایان خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۶۵ زن در ایران بنا به دلایل ناموسی و به بهانه شرف 

به دست مردان کشته شده اند. تنها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌کم »۲۷ زن« به 
بهانه های ناموسی و غیرت به دست مردان خانواده خود کشته شده اند، به عبارتی دیگر 

هر چهار روز زنی در جامعه ایران به دست مردان کشته می شود.

دلیل بنیادی تمامی مصائب و خشونت ها بر زنان در محیط  خانواده، کار و جامعه که از 
سوی مردان بر زنان اعمال می شود، را در همان قوانین و مناسبات باید جستجو کرد که 
حکومت ها بر مبنای آن شکل گرفته اند و بر جامعه وضع می کنند. در جامعه اسلام زده 

ایران، حاکمیت وقوانین اسلامی که مردان را صاحب اختیار زنان و زن را نصف مرد 
می داند پایه اصلی خشونت سیستماتیک بر زنان است.  ماشین کشتار و سرکوب زنان 
زیر نام گشت ارشاد و تذکر لسانی و هزار کوفت و زهر مار دیگر بخشی از خشونت 

سازمان یافته دولتی هستند که زندگی را به کام جامعه و خصوصا زنان تلخ کرده است. 

همانطور که در ستر بالا گفته شده در ایران و بسیاری از كشوهایی خاورمیانه و 
كشورهای اسلام زده خشونت بر زنان نه تنها رایج است، بعلاوه بخشی از قوانین حاكم 
بر مملكت است. ایران، افغانستان، عراق، خصوصا كردستان عراق، عربستان سعودیه 

و دهها كشور دیگر زن مطلقا انسان به حساب آورده نمیشود. در جوامع بشری در 
سراسر جهان مذهب نقش جدی ای در زن ستیزی، در شكل دادن به آپارتاید جنسی، 

به بی حقوقی زنان داشته است. مسیحیت به یمن انقلاب فرانسه افسار شد و این ماجرا 
دست مذهب مسیحی و كلیسا را بدرجه ای از زندگی زنان كوتاه كرد. در اسرائیل كه 
یهودیت نقش جدی در حاكمیت دارد، زن دقیقا شبیه به جوامع اسلامی، نه تنها انسان 

به حساب نمی آید كه نجس است. رشد نظامهای كاپیتالیستی و نیاز جوامع بورژوایی به 
نیروی كار و تحولاتی كه علیه نظام فئودالی انجام گرفت، همراه رشد صنعت و تكنیك 

و علم و پیشروی های بشریت همراه با مقابله بشر، زنان و طبقه كارگر، به درجه ای 
مذهب و حاكمیت مذهبی و وقانین ارتجاعی را پس زد. اما بورژوازی در پیشرفته ترین 

كشورهای صنعتی هم معضل زنان و برابری كامل زن و مرد را بدلایل مادی، تحمل 
نكرد. امروز حتی در كشورهایی مانند سوئد، المان و... كه زنان به درجه زیادی و 

خصوصا بعد از انقلاب فرانسه و بدنبال انقلاب اكتبر و تاثیرات آن، دستاوردهای زیادی 
كسب كردند، اما هنوز برابری كامل از جمله حقوق برابر در كار و شغل مشابه تامین 
نشده است. حتی در این جوامع نیروی كار ارزان زنان در خدمت نظام كاپیتالیستی و 

ایجاد انشقاق جنسی در صف طبقه كارگر، پدیده هایی هستند كه بورژاوزی و دولتهای 
حاكم از آن سود میبرند. لذا دفاع از مذهب و بازتولید آن، نقش كلیسا به عنوان یك كارتل 

مالی و صنعت مذهب، علیرغم پیشرفتهای بشر و مبارزات طبقه كارگر و زنان، هنوز 
ماندگار است.

 
خیزش انقلابی شهریور ۱۴۰۱  دریچه ای بود تا جامعه ایران به بشریت متمدن نشان 

دهد که زنان در ایران بیش از این تحقیر و بی حرمتی به زن را تحت هر نامی از 
شریعت اسلام شیعه تا سنی و فرهنگ و سنت و... نمی پذیرید. سوزاندن روسری ها 
از سوی زنان، به عنوان سمبل تحقیر و توهین به زنان در حقیقت نه تنها دهن کجی 

به قوانین اسلامی، که برداشتن خیزی بود برای در هم پیچیدن همه قوانین ارتجاعی و 
ضد زن در این جامعه. فریاد »نه روسری، نه توسری، رهبر منم، رهبر تویی، فریاد 
کن آزادی« شعاری بود که تقابل و جدال عمیق میان جنبش حق زن که آزادی، حرمت 

و برابری اش توسط حکومتی سرتاپا متعفن و ارتجاعی به اسارت گرفته شده است 
را بازگو میکند. خیزش شهریور، توانست بخش عظیمی از قوانین ارتجاعی اسلامی، 
از حجاب تا ناموس پرستی، مردسالاری، ممنوعیت شادی و دخالت دولت در زندگی 

خصوصی مردم را به آشغالدانی سر کوچه بسپارد. 

جنبش رهایی زن، بخشی از یک جنبش فکری، اجتماعی و سیاسی در ایران است که به 
منظور درهم شکستن و  ریشه کن کردن اسلام و اسلامیت، علیه بی حقوقی زن، برای 

رفاه و عدالت به راه افتاد. جنبشی که به مدت چهار دهه است در جریان است و علارغم 
تمامی سرکوب ها و فراز و نشیب ها، از تکاپو نیافته است. در خیزش دی ماه ۹۶ و آبان 
۹۸ رشد کرد و در شهریور ۱۴۰۱ اوج گرفت و خود را به عنوان بخشی از يک جنبش 

رادیکال، برابری طلبانه، آزادیخواهانه و ضد اسلامى نشان داد.
جنبش رهایی زن و جنبش آزادی و برابری که در شهریور ۱۴۰۱ رژیم جمهوری 

اسلامی را تا لبه سرنگونی کشاند، تاثیرات عمیقی بر ایران و کل منطقه از خود به جای 
گذاشت. خیزشی که با حمایت بین المللی همراه بود و سرها را به طرف طبقه کارگر و 

زنان در ایران چرخاند. تحولاتی که سمپات عمومی بشریت متمدن را به سوی خود جلب 
کرد. 

۲۵ نوامبر روز جهانی »مبارزه با خشونت علیه زنان« امسال با تکیه به تجارب چهل 
سال گذشته و خصوصا خیزش شهریور ۱۴۰۱ می تواند و باید با سالهای قبل متفاوتر 
باشد. جنبش رهایی زن در ایران می تواند و این ظرفیت را دارد که همراه و همگام با 

جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی موجود دولت بورژوازی جمهوری اسلامی 
را به زیر کشاند، و تک به تک پایه های مادی و معنوی آنرا خرد و خمیر کند.

رژیمی که به شکل سیستماتیک فقر، نابرابری، تبعیض و زن ستیزی را تبلیغ میکند و 
با نهادهای قانونی و آموزشی و تبلیغاتیاش نابرابری زن و مرد را در جامعه ترویج می 

دهد. رژیمی که ماشین سرکوب و وحشیگریش زنان را مورد هتک حرمت و تعرض 
قرار می دهد، مصبب اصلی تمامی خشونتها بر زنان و خصوصا قتل های ناموسی 

است. باید این رژیم هار و جنایتکار را در هم پیچید و پرونده اش را برای همیشه بست و 
این امر طبقه کارگر و زنان آزادیخواه و برابری طلب است.

 
زنده باد برابری زن و مرد

زنده باد آزادی و برابری
نوامبر2023

بعنوان کمونيست کارهاى زيادى بايد کرد. 
کارهاى زيادى ميشود کرد. کل پيروزى و يا کل 
شکست هر دو ممکن و محتملند. جدالهاى اساسى 
جهان‌ىاند و خصلت کشورى خاصى ندارند، هرچند 
استنتاجات روشنى در مورد وظايف کمونيستى در 
هر کشور ميتوان از اين وضعيت به عمل آورد. 
بعنوان کمونيست بايد در سنگربندى‌هاى معلومى 
حضور يافت. کمونيسم امروز فقط با حضور در اين 
سنگرها مشخص خواهد شد. نه فقط بايد جلوى 

تعرض فکرى بورژوازى به مارکسيسم ايستاد، بلکه 
بايد انتقاد زير و روکننده مارکسيستى، انتقاد کارگر 
به جهان سرمايه‌دارى را با قدرت و کوبندگى به 
مراتب بيشتر در سطح جامعه طرح کرد. بايد 

خرافات دموکراتيک، ناسيوناليستى، ليبرالى، مذهبى 
و انتقادات نيمبند ناراضيان بورژوا به حاشيه‌هاى 
نظام موجود را از صحنه جارو کرد. بايد صف 

سوسياليستى کارگر را به ميدان جدالهاى اقتصادى 
و سياسى تعيين کننده امروز کشاند. بايد آلترناتيو 
کارگرى را در برابر جهان امروز قرار داد. بايد 

اشکال و قالبهاى مبارزه راديکال توده کارگران را 
تعريف کرد و گسترش داد. بايد احزاب سياسى 
روشن‌بين، راديکال و کمونيست کارگرى ايجاد 
کرد. بايد ايجاد وحدت طبقاتى کارگر در سطح 
بين المللى را بعنوان يک امر عاجل عملى در 

دستور قرار داد.
منصور حکمت

مصاف هاى کمونيسم امروز
درباره جداىي از حزب کمونيست ايران
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